
 

 *و  و   هایهواژ ۀدربار

 )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی(زاده فرهاد قربان

پژوهـان و کـه تـاکنون واژه نـدانگیزبح  هـاییهژوا دنیـوفن/  توفیـدنو  طوفـان چکیده:
را از )بـا همـین امـلا(  وفـانتبرخـی ؛ اندسصن رانده هاآن ۀرنویسان بسیاری دربافرهنگ

ان، »اند و معنـی آن را دانسـته انـسـازِ و پسـوندِ صفت توفمشتق از و  توفیدنریشۀ  غـر 
فرهنگسـتان اول  اند.را صفت دانسته توفانرا اسم و  طوفان و درنتیجه، اندذکر کرده« دمان
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی  و همصوب کـرد typhonفرانسویِ  ۀژرا در برابر وا توفان

)ازجمله  توفانرا با املای  طوفانجا ، همهخودهای مصوب )فرهنگستان سو ( نیز در واژه
 و توفنـد هایده و واژهها اص لاح دیگر( ذکر کر، و دهموج توفان، مرغ توفان، توفانسیهدر 

 ۀژرا بـا وا توفـانشناسـی های ریشهفرهنگبرخی در . استتصویب رساندهنیز بهرا  توفنده
را  توفـانهـای کهـن صـدها بـار و مصححان متن اندمربو  دانسته« پشه» tūfānaکردیِ 

/  طوفـانهای واژه و تحول املایی و معناییدر این مقاله به ریشه  .اندنشانده طوفانجای به
 ایم.پرداختههای متفاوت آن( )و گونه نویدنو  دنیتوف/  دنینوفو  توفان

 پیشینۀ پژوهشـ ۱
 است:آمده توفان/  طوفان ۀژوا ۀردربامعاصر  پژوهشگرانچند تن از در زیر نظر 

و « خـوردگی هـوا و وزش بادهـای سـصتهمبه»معنی ضم تا، در فارسی به، به توفانــ 
معنی بـه طوفـاناست. در عربی، نیز « وخروش و غوغاجوش»و « حرکت شدید امواج دریا»

                                                      
های کهن است و در هر مورد به نـا  فرهنـگ اشـاره شده در این مقاله برگرفته از فرهنگالف( بیشترِ شاهدهای درج *

نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به سرپرستی دکتـر گروه فرهنگۀ ایم. اندکی از شاهدها نیز برگرفته از پیکرکرده
 اشرب صادقی است.علی
هایی را متذکر شـدند، از دوست پژوهشگر ، آقای یوسف سعادت، که این مقاله را پیش از چاپ خواندند و نکتهب( 

 سهاسگزار .
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هردو درست است، امـا در « طا»و « تا»است. این کلمه با « تاریکی شدید»و « سیل بسیار»
هسـت.  در فارسی اسـم شـص  هـم توفاننوشته شود، بهتر است، و نیز « تا»فارسی اگر با 

 مثال از عنصری:
 یکی دوستش بود توفـان بـه نـا 

 
ــا   ــا  و ک ــه ناک ــوده ب  بســی آزم

 .(۷۷۵ص ، ؟۷۳۳۵ )عمید 
عربـی بـا  طوفـانی دونق ـه و یکـی «تـا»فارسی با  توفانها دو کلمه است؛ یکی اینــ 

 انقلاب شدید در هوا که باد و باران تنـد». اتفاقاا در این مورد بصصوص، یعنی لفؤمی «طا»
توان استعمال کرد و هم کلمۀ فارسـی را لف میؤی م«طا»، هم کلمۀ عربی را با «با هم باشد

بـاران »معنی لف چند معنی دارد، از آن جمله بهؤی م«طا»عربی با  طوفانی دونق ه. «تا»با 
ی دونق ـه از فعـل «تـا»فارسـی بـا  توفاناست، اما کلمۀ « سیل»و « آب فراوان»و « سصت
پیداست که در «. غریدن و غرش کردن»و « فریاد کردن به صدای بلند»معنی است به توفیدن

و بانگ بلنـد کـردن  غریدنزبان فارسی این حالت و انقلاب هوا را که غرش نا  دارد از فعل 
ی دونق ـه بنویسـیم و آن را فارسـی «تـا»را با  توفاناند و برای ما ایرانیان بهتر است که گرفته

 .(۳۵و  ۳۷، ص ۷۳۱۱نفیسی )لف احتیاجی نداریم ؤی م«طا»عربی با  انطوفبدانیم و دیگر به 
فارسـی،  توفیدن، است و ارتباطی با «گردش»، یعنی طوف... عربی است و از  طوفانــ 

بنویسـیم، درسـت « ت»را اگـر بـا  طوفـان، ندارد. پـس «خروشیدن»و « جوشیدن»معنی به
 .(۷۱۱ـ۷۱۲، ص ۷۳۵۲ )سجادینیست 
اند، ولی این گرفته« شورش دریا»معنی و به طوفانرا فارسیِ  توفانها در بعضِ فرهنگــ 

 .(توفان، ذیل ۷۳۵۱ـ۷۳۵۵ معین)دو کلمه با هم رب ی ندارند 
نویسـند می توفانصورت اصلاا فارسی است آن را به طوفانبعضی به گمان اینکه کلمۀ ــ 

کار رود. اما اصـل ایـن دو کلمـه و اخیر بهاند که صورت و حتی بعضی از فضلا توصیه کرده
بـاد و بـاران »معنای کلمۀ عربی )ظاهراا از اصل یونانی( و به طوفانها یکی نیست. معنای آن

ان، دمـان»معنای صفت است و به توفانفارسی  ۀژاست، ولی وا« بسیار شدید اسـت و « غـر 
معنای بـه توفیـدنعلی از مصـدر ندارد. این واژه صفت فا« باد و باران بسیار شدید»رب ی به 

یدن و خروشیدن»یا « فریادِ بلند کشیدن»  است:« غر 
ـــوه ـــد ک ـــردان بتوفی  ز آوازِ گ 

 
 زمین شد ز نعل ستوران سـتوه 

 .)فردوسی( 
نده و خروشنده»معنای به توفنده ۀژوا  .(۷۳۱۵ نجفی)است نیز از همین فعل مشتق شده« غر 
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 توفیدن / نوفیدنـ ۲
اند، نصسـت بـه مـدخل گفته توفان ۀژوا ۀرپژوهان درباواژهبرای بررسی درستیِ آنچه تاکنون 

کنیم و نصسـتین کهـن مراجعـه مـی فرهنـگ چنـد، در وفتـو ستاک حال آن، یعنی  وفیدنت
 توفیـدنو  تـوفصورت دیگری از  نوفیدنو  نوف که آوریم این استدست میاطلاعی که به

 :است
 هجری(: ۷۰۷۱)تألیف:  جهانگیریفرهنگ 

دو   .دو معنی دارد؛ اول صـدا و نـدا باشـد ... ]شـاهد[ /با اول مضمو  و واو معروب/ یدنتوف
خواننـد ... ]شـاهد[. و در بعضـی از  هزاهـزخوردگی بـود، و آن را بـه تـازی جنبش و برهم

ص ، ۵، ج ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجـو شـیرازی)ی فوقـانی مرقـو  اسـت «تـا»جای بـه« نون»ها فرهنگ
 .(۷۹۲۲ـ۷۹۲۵

ی فوقانی مرقو  است، لهـذا معنـی و «تا»، «نون»جای ها، به: چون در اکثر فرهنگنوف
 .(۵۷۵۱، ص ۵، ج همان)نوشته شد  توفمثال آن در ذیل لغت 

 هجری(: ۷۰۱۵)تألیف:  برهان قاطع
انـد کـه از و شور و غوغا و غلغله را نیـز گفته ||را گویند « صدای کوه» /بروزن صوب/ توف

برهان )است هم آمده« نون»جای حرب اول، کثرت مرد  و جانوران درافتد، و به این معنی، به
۷۳۱۱). 

 هجری(: ۷۰۱۳)تألیف:  فرهنگ رشیدی
 )رشـیدیانـد گفته« نـون»، «تـا»جای صدا و ندا و شور و غوغا، و بعضی بـه /بالضم/ توف

۷۳۳۱). 
معنی مـذکور شـده، بـه« تـا»اند و در باب ی فوقانی گفته«تا»ها به در اکثر فرهنگ :نوف

 .)همان( نوفهو  دنینوف، و بر این قیاس، «صدا»

 :هجری( ۷۷۱۹ـ۷۷۰۷حیات مؤلف: ) زوایدالفواید
معنی حاصـل بالمصـدر و بـه تـوفو  توفـان«. صدا کردن»معنی به /به واو معروب/ توفیدن

جاز است و گمـان دار  « زدگیبرهم»و « جنبش» الدین )سـراجاسـت  توفـانمبـدل  طوفـانم 
 .(۷۳۹۷ خان آرزوعلی
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صـدایی کـه از »و « آواز بلنـد»معنی به نوف«. صدا کردن»معنی به /به واو معروب/ نوفیدن
ی قرشت گذشت. پـس یکـی از ایـن دو تصـحیف «تا»حاصل بالمصدر. لیکن به « کوه آید

 .(همان)باشد 
 

شده تـا پایـان های تألیفاغلب فرهنگ بینیم که درتر میهای قدیمیبا مراجعه به فرهنگ
، (۵۵۱ص ، ۷۳۷۹سـدی ا)( قـرن پـنجم)تـألیف:  لغـت فـرساست: آمده نوفقرن دهم فقط 

 دستورالافاضـل، (۷۱۰ص ، ۷۳۵۷محمـدبن هندوشـاه )هجـری(  ۱۵۱)تـألیف:  الفرسصحاح
-۱۵۵)تألیف:  معیار جمالی، (۵۳۱، ص ۷۳۲۵حاجب خیرات دهلـوی )هجری(  ۱۵۳)تألیف: 

 ۱۹۰ـــ۱۲۳)تــألیف:  الشــعرافرهنـگ لسان ،(۵۵۹، ص ۷۳۳۱شــمس فصــری )هجـری(  ۱۵۲
)صـفی )تألیف قرن هشـتم(  الفرسعةفرهنگ مجمو ،(۳۳۵، ص ۷۹۹۲/  ۷۳۱۵عاشق )هجری( 

، ص ۷۳۹۵بن رسـتم محمدبن قـوا )هجری(  ۱۹۲)تألیف:  بحرالفضایل، (۷۵۵، ص ۷۳۱۱کحال 
د دهلویقاضی)هجری(  ۱۵۵یا  ۱۷۵)تألیف:  الفضلاادات، (۲۳۵  گویـا زفان، (1خان بدر محم 

)اوایـل قـرن  فرهنگ فارسی، (۵۲۵ص ، ۷۳۱۷ابراهیم الدین بدر)هجری(  ۱۳۱ پیش از)تألیف: 
 ،)محمودبن شیخ ضیاهجری(  ۹۷۱)تألیف:  ةالسعادتحفة، (۵۰۳، ص ۷۳۱۵)حسین وفایی دهم( 

و  (۳۳۳ص ، ۷۳۱۲اوبهی هروی )هجری(  ۹۳۳)تألیف:  الاحبابتحفة، (دنینوف: پشت ۷۳۵بر  
. در تمـامی (۵۳۲)ص )تألیف: بـین قـرن هشـتم تـا دهـم(  سپهسالار ۀفرهنگ فارسی مدرس

 ةالسـعادتحفةاسـت، مـدخل شـده و فقـط در  نوفیدن، که بن حالِ نوفهای یادشده فرهنگ
 است.نیز آمده نوفیدنمصدر 

گونـۀ  توفیـدنو  توفاصل و  دنینوفو  نوفیابیم های کهن آمده درمیاز آنچه در فرهنگ
( ۱۹۰)تـألیف: پـس از  فرهنـگ قـواساند. تا جایی کـه نگارنـده بررسـی کـرده، تغییریافته

 است:مدخل شده توفنصستین فرهنگی است که در آن 
 .(۷۱۱، ص ۷۳۲۳ قواس): بانگی را ]گویند[ که به کوه درافتد توف

 قـرن هفـتمدر  تـوفبـه  نـوفتوان حدس زد که تصحیف میها با استناد به فرهنگرو، ازاین
 رییـمَن ۀشـرفنامهـای دیگـر، ماننـد وارد فرهنگ دنیـتوفو  تـوفدر ادامه، . 2استروی داده
، ص نـوف: ۷۰۳۵ص ، توفیدن: ۳۰۰ص ، ۷۳۱۱-۲۷۳۱ابراهیم قوا  فاروقی )هجری(  ۱۱۱)تألیف: 

                                                      
 سهاسگزار . ،تیار  گذاشتندرا در اخ الفضلااداتکه تصویر نسصۀ خ ی  دکتر ابوالفضل خ یبی،. از 1
 توفیـدنو  نوفیدنبه شاهدهای موجود از  ( نیز با استناد۷۵۱، ص ۷۳۹۵فیروزبصش ). پیش از نگارنده، آقای پژمان 2

ای متفاوت و با های ما از زاویهاست. ایشان در بیان این نکته فضل تقد  دارند و یافتهبه نتیجۀ مشابهی دست یافته بوده
 کند.ها م لب ایشان را تأیید میاستناد به فرهنگ
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: ۵۲۱، ص ۷ج ، ۷۱۹۹ )محمـد لد دهلـوی( هجری ۹۵۲)تألیف:  مؤیدالفضلاو  (نوفیدن: ۷۰۵۵
 است.، نیز شده(نوف: ۵۳۰، ص ۵ج ، توفیدن: ۵۱۹، ص ۷، ج توف

گـاه بوده توفیـدنو  نوفیـدنمیان برخی پژوهشگران معاصر به ارتبا   انـد. بـرای مثـال، آ
هـای مهجـور یـا فعل»آنجا که  (۵۰۷، ص ۵، ج ۷۳۹۲خـانلری ) تاریخ زبان فارسیخانلری در 

را ذکـر  دنیـنوفو درون کمانـک  دنیـتوفروی کند، روبـهرا فهرست می« متروک یا مشکوک
 حاشیه( ۷۱۱ص ، ۷۳۲۳ قواس) توفحاشیۀ مدخل  فرهنگ قواساست. نذیر احمد نیز در کرده
، ص ۵، ج ۵۲۱، ص ۷د، ج یـ)رک: مؤاسـت بـه هـر دو صـورت آمده نـوفو  توف»است: آورده
و  ۲۳۲؛ برهـان، ص ۵۲۵؛ رشیدی، ص ۳۰۳؛ سروری، ص ۵۵۱و  ۷۱۱، ص ۵، ج انجو شیرازی؛ ۵۳۰

است آورده (دنیتوفذیل ، ۷۳۱۵عمید )جلدی سه دیفرهنگ فارسی عمحسن عمید در  .«(۵۵۰۵
خلیلـی ) مصـادر فارسـی فرهنـگ مشـتقاتکامیاب خلیلی نیـز در «. هم گفته شده دنینوف»

 دنیـوفناشتباه احتمـال داده هایی کرده و البته بهبه ارتبا  این دو واژه اشاره (۵۹۱۱ص ، ۷۳۱۱
 درست باشد. دنیوفتخ ا و 

اند. را درسـت دانسـته نوفیـدنرا غلـط و  توفیـدنصراحت برخی پژوهشگران دیگر نیز به
در  “نالیـدن”معنی بـه نوفیـدن»است: آورده های شاهنامهیادداشتامیدسالر در برای مثال، 

امیدسـالر )« اسـتگشتگی یافته وفیدنتمعمولا به  شاهنامهادب فارسی بسیار وارد شده و در 
 (۷۳۹۰رواقـی ) فرهنگ شـاهنامهعلی رواقی در . همچنین (۷۳۷ــ۷۳۰، ص ۳، بصش ۵ج ، ۷۳۱۹

 ،چهـار شـاهد آورده و در هـر چهـار شـاهد نوفیدنارجاب داده و در ذیل  دنینوفرا به  دنیتوف
روی هریک از ایـن اصلاح کرده و روبه نوفیدچاپ مسکو را به  شاهنامۀموجود در متنِ  توفیدِ 

بوده و ما آن را بـه  توفید، به این معنی که در متن « . توفید(»)است: چنین نوشته نوفیدچهار 
)رواقی و [ تاجیکی] فرارودیفارسی  زبانایم. پیش از آن، رواقی و صیاد در اصلاح کرده نوفید
مـرتبط دانسـته و بـرای  نوفیـدنرا با  هنوفو  نوفدرستی به (نوفه، ذیل ۳۱۷ـ۳۱۰، ص ۷۳۱۳صیاد 

را  نوفیدنروشنی بهخالقی م لق نیز اند. دست داده بودهها چندین شاهد بههریک از این واژه
 دنیـنوفجا همـه شـاهنامهدر ویراسـت دو  اسـت. وی را نادرسـت دانسته توفیـدندرست و 

، ص ۵؛ ج ۱۰۵، ص ۷؛ ج ۱۱۲، ص ۷؛ ج ۵۵۹، ص ۷ج ، ۷۳۹۳فردوســی  ←، ازجملــه)اســت آورده
و در  دنیـتوفهـا در برخـی بیت شـاهنامهکه در چـاپ نصسـت ، درحالی(۳۲۱، ص ۵؛ ج ۹۱

؛ ج ۱۱، ص ۵؛ ج ۲۲، ص ۵، ج ۷۳۱۹ فردوسـی ←، ازجملـه) استآورده بوده دنینوفبرخی دیگر 
ای در مقالـه، (۷۳۹۵)پژمان فیـروزبصش  همچنین. (۵۱۹، ص ۵؛ ج ۳۱۱، ص ۳؛ ج ۱۱، ص ۵

های خ ـی کهـن نسـصه و هـابا اسـتناد بـه شـاهدهای موجـود در فرهنگ ،و عالمانهممتع 



041 
 ۷۳۹۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 ویدننَ و  نوفیدنو  طوفانهای واژه ۀدربار لغوی هایپژوهش
 

ــاهنامه ــش ریشه ش ــی، و دان ــنوفشناس ــیل و  دنی ــوفترا اص ــورت دگرگون دنی ــرا ص آن  ۀدش
 است.دانسته

یشۀ ۵  و  ـ ر
ها دو معنـی متفـاوت در فرهنگریشه است. های متفاوت آن همو گونه نویدن ۀبا واژ نوفیدن

« صـدا درآوردن؛ نالیـدن»اند؛ یکی ذکر کرده دنینوفو  (های متفاوت آنو گونه) نویدنبرای 
. های نزدیک بـه آن()و معنی« حرکت کردن؛ جنبیدن» و دیگری های نزدیک به آن()و معنی

و  متفـاوت شـۀریدو های متفـاوت آن( )و گونـه نویدن دلیل این تفاوت معنایی این است که
 :استداشته متفاوت ریشۀدو نیز  دنینوف

یشۀ ۱ـ۵  «صدا درآوردن؛ نالیدن»در معنی  و  ـ ر
 -neu(H)* آغـازینِ  هنـدواروپاییِ  ریشـۀ ، ظـاهراا مشـتق اسـت از نَوـ، یعنی نویدنبن حالِ 

. از ریشـۀ (Cheung 2007, p. 285; Pokorny 1959, p. 767)« ؛ ستایش کردنفریاد زدن، نعره زدن»
 ←)نیـز،  استهراه یافتبه فارسی  2دنفینوهای متفاوت آن( و )و گونه 1دنینو هاییادشده واژه

 .(۷۲۵، ص ۷۳۹۵فیروزبصش 
                                                      

ناختی شفرهنگ ریشهو  (1نویدن، ذیل ۷۳۱۱زاده )منصوری و حسن شناختی افعال در زبان فارسیبررسی ریشهدر . 1
: مضارب این فعـل مشـتق اسـت از ایرانـی باسـتانۀ ماد  »است: آمده (1نویدن، ذیل ۷۳۹۳ دوست)حسن زبان فارسی

*nava-   مضارب(، از ریشۀ ۀ )مادnav- ( "یدن  GNEمنظـور از («. Horn GNE 1054"بانگ زدن، آواز سر دادن، غر 
 -nava* باسـتانایرانـی  ۀاست، ولی در آن به واژ Grundriss der Neupersischen Etymologie (1893)کتاب 

 .استاشاره نشده
زاری، ”(، )نفیسـی “ناله خواه از انسان باشد و یا مرغـان”: نوا»است: آمده شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشهدر 

ن و وای او ـ که در : “فغان ـو:۹۳/۷۵۱۵)منـوچهری  فکنـدمان نـوای او “نوا”فغان از این غُرابِ بَی  نالـه کـردن و ” (. ن 
 Horn GNE) “بانـگ زدن، آواز بـرآوردن” -navمشتق از ریشۀ  -navāka*(. > ایرانی باستان: برهان قاطع) “اریز

II/142 KEWA Mayrhofer, 1054 .ذیـل ۷۳۹۳ دوست)حسن («۲۷۹۵)ش.  نویه(، ۲۷۱۹ش. ) 1نَویدن(؛ نک ،
rterbuch des AltindischenöWtes etymologisches βKurzgefa 1956)-کتـاب  KEWAمنظـور از . (4انـو

براین، ظاهراا . افزوناستاشاره نشده -navāka* باستانایرانی  ۀبه واژ GNEو نه در  KEWA درنه ولی  است، (1980
از تنها شـاهدِ غیرصـریحِ است. زیرا  (۲۷۵۱ ۀشمار) نواپربسامد و رایجِ  ۀمتفاوتی نیست و همان واژ ۀواژ نوادر اینجا 

 Horn) شناسـی فارسـیفرهنـگ ریشهخالقی م لق، مترجم توان با ق عیت معنی متفاوتی دریافت کرد. یادشده نمی

1893, No. 1054)بـرای »است کـه دوست نیز به این کتاب ارجاب داده، در تعلیقات خود بر این اثر آورده، که حسن
فرهنــگ در  هــای متــرجم(.، افزوده۷۰۲۵ۀ ، شــمار۷۳۹۵ن و هوبشــمان )هــر« ]...[ گــواه مــوثقی یافــت نشــد نــوا

 است.دهمرتبط دانسته ش نویدننادرست با این واژه به( نیز Abaev 1973, II/185) زبان آسیتاریخی شناختی ریشه
ـغدی: نوفیـدن»است: آمده (فنو، ذیل ۷۳۹۳ دوست)حسن شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه. در 2 : ]شـاهد[ > س 

nwβ ”صدا، آواز، بانگ“ (MacKenzie BSOAS XXXIII/3 1970 549 .»)nwβ  فرهنگ سکایی ختندر (Bailey 

1979, p. 190) غوغا، نوفـه »است: نیز آمده. قریب نیز آن را با نشانۀ پرسش نشان دادهnwβ? (n/zū̌β?) (zwβ?) »
(Gharib 1995, No. 6122) چئونگ به نقل از بیلی .nwβ ( را آورده و در ادامـه، بـا اسـتناد بـه سـیمزویلیامزSims-
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، niwyn/niwd، آسـی )ایرونـی(: «گربه( میومیو کـردن») new-newبسنجید با کردی: 
لی: «فریــاد زدن» newun/niwd)دیگــوری(:  ــریک  ، «گریــه کــردن» niuw ،nεw-/niwd، س 

ـغنی: «گریه کردن، نعره زدن» nьıw-/nowdوخی:   nāw-/nāwd، روشـانی: nāw-/nůd، ش 
فریـاد » -anuv، یدغه: «صدا» novva، «گریان، فریادزننده» nuyok، یغنابی: «گریه کردن»

« شوخی کردن، مسصره کـردن؛ بـه گریـه انـداختن» rinǟw-/rinewd، شغنی بجویی: «زدن
(Cheung 2007, p. 284-285). 

« کنددهد؛ ستایش میزند؛ صدا میزند، داد میفریاد میnav- (návate« )سنسکریت: 
(Ibid.; Mayrhofer 1956-1980, B. II, S. 142). 

صاری: هم ، «، خبـرپیـا » nūntium، لتینـی: «فریاد زدن؛ تهدید کـردن» -nuریشه با ت 
 Bailey؛ Cheung 2007, p. 284-285)« گریـه؛ اخ ـار، هشـدار؛ اِعـلا » núallایرلندی باستان: 

1979, p. 190). 
 :«بانگ کردن، صدا درآوردن»در معنی  نوفیدن

: آن آواز که از کوه بازشنوند و آن را به تازی صدا خوانند  و چـون آشـوبی و غلغلـی نوف
فرهنــگ ، از ۳۷۹، ص [۱قــرن ] ۷۳۵۱ )جمــالی یــزدی آیــد  نوفیــدن  و اصــلش همــان اول اســت

 .(، حاشیۀ مصحح۵۷۵۱ص  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹انجو شیرازی : جهانگیری
 «:نالیدنوزاری کردن، گریه» در معنی نویدن

 تو از من کنـون داسـتانی شـنو
 

 بر این داستان بیشتر زیـن منـو 
 .(۵۰۷۳ حلیمی ←، [۵]قرن  )بوشکور 

 سان نویدز درد دل آن شب بدان
 

 نغنویـدکس اش هـیچکه از ناله 
 .(۷۵۰۵، ص ۷۳۵۷ـ۷۳۳۱سروری  ←، [۵]قرن  )لبیبی 

یشۀ ۲ـ۵  «حرکت کردن؛ جنبیدن»در معنی  و  ـ ر
 .Boyce 1977 p)« حرکت کـردن، رفـتن» nw- (naw)پارتیِ  ۀ، با واژ ـنَو، یعنی نویدنبن حالِ 

63; Durkin-Meisterernst 2004, p. 246) ریشـۀ ریشه است. ایـن واژه ظـاهراا مشـتق اسـت ازهم 
 .Cheung 2007, p. 284; Pokorny 1959, p)« سـر را( تکـان دادن») -neu* آغـازینِ  هندواروپاییِ 

                                                                                                                             
1983, p. 43 Williams42007« )وجـود خـارجی نـدارد»اسـت کـه ایـن واژه ( افزوده, p. 28 Cheung ؛ نیـز← 

(، -b)با افزایـۀ  -naubظاهراا از ریشۀ »است: در ادامه چنین آورده دوست(. حسن۷۲۱ـ۷۲۱ص ، ۷۳۹۵فیروزبصش 
 DKS(. منظـور از فنـو، ذیل ۷۳۹۳دوست )حسن(« Bailey DKS 190) “بانگ زدن، آواز برآوردن” -nav-/nauاز 

 است.اشاره نشده -navو  -naubاست، ولی در آن به  Dictionary of Khotan Sakaکتاب 
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راه بـه فارسـی  دنفیـنوهای متفـاوت آن( و )و گونـه 1دنیـنو های. از ریشۀ یادشده واژه(767
 .(۷۲۷، ص ۷۳۹۵فیروزبصش  ←نیز، ) استهیافت

، (Gharib 1995, No. 6101)« حرکت کردن، آهسته رفـتن» nw- (naw)بسنجید با سغدی: 
n’w (nāw) «تکـان دادن، لرزانـدن »(Ibid., No. 5819) ،’βn’w (aβnāw) « لرزیـدن، تکـان

 .Ibid., No. 474; Cheung 2007, p)« لرزیدن، تکـان خـوردن» βnw’، (Ibid., No. 471)« خوردن

284). 
کسـی را( پیـروز کـردن، )بـه ») -bn’wy، «پیروز شدن، فـائق آمـدن» -bnwخوارزمی: 

برخورد کردن، بـه هـم » -m|nw، «به نخ / بند کشیدن» -pcnw، «کسی( پیروزی اع ا کردن
 .(Cheung 2007, p. 284)« برخوردن

 «تحـرک کـردنبی» vanvą ñ، ختنی متأخر: «حرکت شدنبی» -van(a)uختنی باستان: 
(Ibid.). 

 .Ibid.; Mayrhofer 1956-1980, B)« کنـدرود، حرکت میمیnav- (návate« ) سنسکریت:

II, S. 143). 
 «:لرزیدن»در معنی  نوفیدن

 از آوای گــردان بنوفیــد کــوه
 

 زمین آمد از نعل اسـهان سـتوه 
 2(.۱۱، ص ۵، ج ۷۳۱۹ فردوسی ←؛ نیز، ۵۵۲، ص ۷، ج [۵]قرن  ۷۳۹۳ )فردوسی  

فرهنـگ ؛ از ۲۵۵، ص ۷۳۵۳ البرکاتبن ابی)عبدالکافی دیوفنعالم باز آواز بوق و کوس : ۱قرن 
 .، حاشیۀ مصحح(۵۲۰، ص ۷۳۱۵محمد مقیم تویسرکانی  :جعفری

 :«حرکت کردن»در معنی  نویدن
 کار نیاید به رطل و باطیه خورقدح به

 
 نوی بصزیچنان که گر بصرامی نمی 

 .(۷۵۹ص  ،[۲قرن ] ۷۳۱۲ )منوچهری 
 

                                                      
شناختی ریشهفرهنگ و  (2نویدن، ذیل ۷۳۱۱زاده )منصوری و حسن شناختی افعال در زبان فارسیبررسی ریشه. در 1

مضارب این فعـل مشـتق اسـت از ایرانـی باسـتان: ۀ ماد  »است: آمده (2نویدن، ذیل ۷۳۹۳ دوست)حسن زبان فارسی
*nava-   مضارب(، از ریشۀ ۀ )مادnav- ”جنبیدن، حرکـت کـردن“ (Horn NPSSpr. 146 .») منظـور ازNPSSpr. 

بـه  آندر است، ولـی  Neupersische Schriftsprache”, in: GIrPh., 1/2 (1898-1901), pp. 1-200“رسالۀ 
 .استاشاره نشده «حرکت کردن ،جنبیدن» -nava* باستانایرانی  ۀواژ

غلـ  (، ولـی در توفیـدن، ذیل ۷۳۱۷انوری  ←است )« جنبیدن»و « لرزیدن»معنی به نوفیدن. در این بیت، ظاهراا 2
یـدن و خروشـیدن»یـا « فریادِ بلند کشـیدن»( معنی آن طوفان، ذیل ۷۳۱۵)نجفی  ننویسیم های یادداشـتو در « غر 
ش و جنبش درآمدن»( معنی آن ۵۱۰، ص [۹]=  ۷، ج ۷۳۱۹)خالقی م لق  شاهنامه  است.ذکر شده« به غر 
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 نویــدن ســرو و چنــار بــینبالیــدن و 
 

 کاین پیرگشته گیتی طبع جوان گرفت 
 .(۲۲۲ص  ،[۲قرن ] ۷۳۱۵ )مسعودسعد 

 1(نوفیدنـ )بن حال   نوفو  (نویدنن وـ )بن حال  های مشتق از واژهـ ۴
اسـت کـه در های بسیاری مشتق شدهواژه (نوفیدن)بن حالِ  ـ نوفو  (نویدنـ )بن حالِ نَواز 

 کنیم:ها اشاره میبه آن زیر

 نوانـ ۱ـ۴
 لرزانــ 

 لرزد همی ز باد به باغ اندرون درخت
 

 گفتی شد از نهیـب ورا زانـوان نـوان 
 .(۹۵، ص [۲قرن ] ۷۳۹۵ )لمعی گرگانی 

 بلبل ز نـوا هـیچ همـی کـم نزنـد د 
 

 زان حال همی کم نشود سرو نـوان را 
 .(۵۷۷۷، ص ۵ج  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹انجو شیرازی  ← ،[۱قرن ] )انوری 

 :کنندهدرحال گریه و زاری؛ زاریــ 
 گمانای از غمان نوان شده امروز بی

 
 فردا یکی دگر شود از درد تـو نـوان 

 .(۵۹۹، ص ۷، ج [۲قرن ] ۷۳۲۳ )ناصرخسرو 
 ای دل به نوای جان چه باشـی؟

 
ــی؟بر بی  ــه باش ــوان چ ــوا ن  ون

 .(۲۷۷، ص [۱قرن ] ۷۳۹۷ )خاقانی 

 خانهنوانـ ۲ـ۴
 2.(۱۵، ص های نوواژه)است ساخته دارالعجزه عربی ۀژوا این واژه را فرهنگستان اول در برابر

 سروصدا نوف:ـ ۵ـ۴
 است:کار رفتهدر معنی اسمی نیز بهبا تغییر مقوله، است،  نوفیدن، که بن حال نوف

                                                      
بـرای یم )او برای هر واژه به ذکر یـک یـا دو شـاهد بسـنده کـرده ایمرا نیاورده شاهنامه پرشمار در اینجا شاهدهای. 1

 (.۷۳۹۵؛ فیروزبصش ۷۳۹۱ خالقی م لق ←، شاهنامهشاهدهای 
: روزی و نـوا»اسـت: چنـین آمده (5 نـواۀ ذیـل واژ، ۷۳۹۳دوسـت )حسن شناختی زبـان فارسـیفرهنگ ریشهدر . 2

اینجا مربو  نیسـت؟ و یـا ( به سخن) “ای برای نگهداری بینوایانمؤسسه” خانهنوانخوراک: ... آیا جزء اول در لغت 
مربو  نیسـت و  نواختنو  نواهای به واژه خانهنواندر  نوان«. ؟“نوازش کردن، مهربانی کردن” نواختنشاید مربو  به 

 ـ نوان(.۷ـ۵ ←ت )اس« کنندهزاری»معنی به نوانهمان 
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بـه آورد و خبـر بـرک بـه پهلـوی خراسـان بـه شـهر انـدراز پس کوه ط  سپاه بیاورد منذر
ومان و زن و فرزند روی بازپس فتاد. هرکسی از غم خان[ر]سیاوخش آمد و نوف با لشکر اند

، ص ۷۳۱۳رواقـی و صـیاد  ←؛ نیـز ۲۰ ص ،[۵]قـرن  ۷۳۵۵بلعمـی ) و به شـهر اندرآمدنـد نهادند
۳۱۰). 

ــوب ــاده ن ــکر افت ــد در لش ــلا دی  ق
 

 شکوباز آن زخم و آن حملۀ صف 
 .(۷۱۱، ص ۷۳۲۳قواس : فرهنگ قواس ←؛ نیز ۳۱۱، ص [۲قرن ] ۷۳۷۱)اسدی  

 سروصدا نوفه:ـ ۴ـ۴
 رنـگز بس م رد و رایـت خوب

 
ــگ  ــیرمردان جن ــۀ ش ــس نوف  ز ب

 .ح( ۵۷۵۱، ص ۵، ج ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجو شیرازی ←؛ نیز ۷۱، ص [۲قرن  ] ۷۳۵۳ )عیوقی  
 است.تصویب کرده noiseانگلیسیِ  ۀژرا در برابر وا نوفهفرهنگستان زبان و ادب فارسی 

 نوندـ ۵ـ۴
، و گزنـد، رونـد، خورنـداست )بسنجید با  ند ـَ( و پسوند نویدن)بن حالِ  نَوـمشتق از  نوند

 :ـ نونده(۱ـ۵ ←)نیز دانست  نونده ۀدشتوان کوتاهرا می نونداز دیدگاه صرفی، (. مانند
 نالن:ــ 

 چرا نباشم در هجر او نوان و نوند؟
 

 او نوند و نـوان؟چرا نباشم از هجر  
 .(ح ۵۷۷۷، ص ۵، ج ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجو شیرازی ←؛ نیز ۵۱۲، ص [۲قرن ] ۷۳۳۳ )ق ران 

 خبرگیر؛ پیک:ــ 
 چر  چنین است و بر ایـن ره رود

 
 وبدت شد نونـدلیک به هر نیک 

 .(۹۱، ص ۷۳۷۹اسدی  ←؛ نیز ۷۰۲۲، ص [۵قرن ] ۷۳۷۹رودکی )  
 گـاه شـه برنشـاندنوندی هـم آن

 
 شـه بلـخ و او را بصوانـد سویبه 

 .(۵۰۷۳ حلیمی ←؛ نیز ۵۳۰ص  ،[۲قرن ] ۱۷۳۷ )اسدی 
 :1اسبــ 

 رسول شاه و دستور و بـرادر
 

 پیکرهم او و هم نوندش کوه 
 .(۲۵، ص [۲قرن ] ۷۳۵۹ فصر گرگانی) 

                                                      
 .(۷۳۹۱)خالقی م لق  ←، شاهنامهو نیز شاهدهای این واژه در  نوندهای دیگرِ برای معنی .1
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 جنبنده :نوندهـ ۶ـ۴
 های مصالف میان ش چون فرخارز لله

 
 ز سروهای نونده کران ش چون کشمر 

 .حاشیه( ۷۵۹ ، ص[۲قرن ] ۷۳۵۹ )فرخی 
 تیزفهم:ــ 

 چشم حقـارتهیچ مبین سوی او به
 

 هزآنکه یکی جلد گربز است و نوند 
 .(۵۱۲، ص ۷۳۷۹اسدی  ←، [۲قرن ] )یوسف عروضی 

 نوحه کردن :هینو ـ ۷ـ۴
 نشــــنوی نویــــۀ خروشــــان را  [دگوش تو سال و مه به رود و سرو]

 .(ـ نیوه۷۵ـ۲ ←؛ نیز ۵۱۳ص  ،۷۳۷۹اسدی  ←، [۵قرن ] )رودکی 
های مشـتق از بـن ایـن دو فعـل و نیز واژه نویدنو  نوفیدنبا نگاه به شاهدهای مربو  به 

 اند.رفتهکار میبه ندرت در نثربهها شود که این واژهمشص  می

 و مشتقات آن  شاهدی  یا تک مشکوکهای صورت ـ۵
 ۀژاسـت، ولـی واتصـحیف شده توفیدنصورت فقط به نوفیدن ۀژکه گفته شد، ظاهراا واچنان

ف( بسـیاری دارد.  شـاهدییا تک های مشکوکصورت نویدن در زیـر )و نـه لزومـاا مصـح 
یا فقـط  هها نیافتی برای آنمعتبر که نگارنده شاهدو مشتقات آن،  نویدنهایی از فعل صورت

ف یـا این واژهبیشترِ است. ذکر شده ،ها یافتهیک شاهد برای آن ها به احتمـال بسـیار مصـح 
ب را به ترتیب تاریصی  مشکوک ۀژوا ۀدهای دربردارنفرهنگ .اندکم گویشییا دست اندمحر 

کـدا   یافتهدر آن را  یادشده ۀژوانگارنده ایم تا مشص  شود نصستین فرهنگی که مرتب کرده
اغلــب  مؤلـفِ ایم. هــای پـس از قـرن دهــم اشـاره نکــردهنــدرت، بـه فرهنگجـز به اسـت.
ها اند و زبان مادری آنها آمده هندی بودهها برای نصستین بار در آنهایی که این واژهفرهنگ
 است.نبودهفارسی 

 ـ انوییدن۱ـ۵
، ۵۰۷۳فاروقی ) دانشنامۀ قدرخان ،(۷۷۰، ص ۷۳۱۱-۲۷۳۱)ابراهیم قوا  فاروقی  شرفنامۀ منیری در

 الفرسمجمـع، (۷۱۱۳، ص ۵ج ، ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجو شیرازی) فرهنگ جهانگیری ،(پشت ۷۵۱ص 
الـدین اوحـدی )تقی سرمۀ سـلیمانی ،(۷۳۱۱)برهان  برهان قاطع، (۱۱، ص ۷۳۵۷ـ۷۳۳۱)سروری 

نالـه و »معنی بـهانوییـدن  (۷۳۹۷ خان آرزوالدین علی)سراج زوایدالفوایدو  (۷۹، ص ۷۳۱۵بلیانی 
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 انوییـدنظـاهراا  آن یافت نشـد.است، ولی شاهدی برای مدخل شده« نوحه کردن»و « زاری
ف   .(اشرب صادقیدکتر علیشفاهی تذکر )است  زنوییدنمصح 

 ناوناوان ،ناوانناوان ،ناوان ،ناوندهـ ۲ـ۵
: همـان، از نـاوانناوان. [ناویدن] : اسم فاعلِ ناوانو  ناوندهاست: چنین آمده زوایدالفوایددر 

کـه ، چنان«اندازانتهسـربه»و « کنانسرخم»معنی بهالفاظ مکرر که برای تتابع و توالی آید و 
خواندن سبق سر به ته انداخته، بر خـود جنبنـد و  معشوقان باشد و نیز اطفال که هنگا  ۀوشی

 .(ناویدن، ذیل ۷۳۹۷ خان آرزوالدین علی)سراج مصفف آن است نوانها. امثال آن
 المؤیـد، کـذا فـی «خرامـان و گـرازان»: یعنـی ناونـاوان: استنیز آمده الفرسمجمعدر 

 :استتنها یک شاهد یافته ناوان ۀژنگارنده برای وا .(۷۵۳۱، ص ۷۳۵۷ـ۷۳۳۱)سروری 
 ز پرتوی که فرستد ز رای خود به سـههر

 
 صــد آفتــاب ببصشــد ســههر نــاوان را 

 .(۲۰، ص ۷۳۲۷ )هما  تبریزی 
 شاهدی یافت نشد. ناوناوان، ناوانناوان، ناوندههای برای واژه

 ـ ناوانیدن۵ـ۵
 «: متعـدی آن اسـتناوانیـدن»اسـت: ، چنـین آمدهناویـدن، پس از مدخل الفرسمجمعدر 

 .(۷۵۳۱، ص ۷۳۵۷ـ۷۳۳۱)سروری 
خـم »معنی بـه /با نـون، بـر وزن آرامیـدن/: ناوانیدناست: نیز چنین آورده برهان قاطعمؤلف 

 .(۷۳۱۱)برهان باشد «مانده گردانیدن»و « || کردن و خم دادن
پوری صـفی) «: ناوانیـدنِ بـاد سـرِ گیـاه راع  یُ تات  »است: کار رفتهبه الاربمنتهیاین واژه در 

 .(تتایع، ذیل ۱۷۳۱دهصدا و همکاران  ← ؛ نیز۳۵۱، ص ۷۳۹۱
 است.نیافته وانیدنانی برای معتبر نگارنده شاهد

 یدنایناو ـ ۵ـ۵
 ناویـدنسـاخت متعـدیِ  یدنایناو (ناویدن، ذیل ۷۳۹۷ خان آرزوالدین علی)سراج زوایدالفوایددر 

 است، ولی شاهدی برای آن یافت نشد.دانسته شده

 ناویدنـ ۴ـ۵
خـواب »و  «پینکـی»: چهار معنـی دارد: اول ناویدن است:چنین آمده فرهنگ جهانگیری در

نـاوی / کـه شـب فتـی و میچـو مسـت هـر طرفـی میباشد. مولوی معنوی فرماید:  «کردن
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|| را گویند.  «خرامیدن»سیو  || بود.  «نالیدن»دو  || . گذشت  کنون نوبت دعاست  مخسب
 کلیـات شـمسدر  .(۲۵۹، ص ۷ج ، ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجو شـیرازی)آمده  «خمیدن»معنی چهار  به

ـــوی ) ـــه (۷۹۷، ص ۷ ج [،۷۳۲۲]=  ۵۲۳۲مول ـــاویمی»جای ب ـــب»و « ن ـــه«مصس ترتیب ، ب
 است.آمده« بصسب»و « خیزیمی»

خـم شـدن و مانـده » /به واو، بـه وزن باریـدن/ ناویدناست: نیز چنین آمده الفرسمجمعدر 
خمخانـه چـو نیز آمده. مثالش سوزنی گوید: « خرامیدن»و « رفتن» معنیبهباشد || و  «شدن

 .(۷۵۳۱، ص ۷۳۵۷ــ۷۳۳۱)سـروری  هوس شعر به سر ناویـدن ساخت با قلم کاویدن / از بس
نیامـده،  دیـوان سـوزنیای از سوزنی است که در نسصۀ چاپی این شاهد بیت نصست رباعی

 :1استضبط شده «نادیدن»، «ناویدن»جای به دیوانهای نویسولی در دست
 خمصانه چو ساخت با قلم کاویـدن
ـــود شـــعر ورا ـــت نب  انشـــاد و روای

 

 وس شعر به سر نادیدنوز بس ه 
 شاید که نویسند و بر او واریـدن

 ؛۵۳۱، ص ۷۵۱۱ ۀرنسصۀ کتابصانۀ ملی، شماسوزنی، ) 
 ؛۱۰، ص ۹۵ ۀرنامۀ دهصدا، شمانسصۀ مؤسسۀ لغت

 .(رو ۷۹۵، بر  ۳۵۵۹ ۀرنسصۀ کتابصانۀ مرکزی دانشگاه تهران، شما
و مصـحح در  تکرار شـده فرهنگ جهانگیریهای مندرج در همان معنی برهان قاطع در

ماننـد نـاو بـه چـ  و ”معنی از ناو + یدن )پسوند مصـدری(، لغتـاا بـه»است: حاشیه افزوده
 ظاهراا این اشتقاق درست نیست.. (حاشیه ۵۷۷۵، ص ۷۳۱۱برهان )« “راست متمایل شدن

پینکـی »و « جنبیـدن»و « خـم شـدن»معنی بـه :ناویـدن اسـت:آمدهنیز  زوایدالفواید در
 .(ناویـدنذیـل ، ۷۳۹۷ خان آرزوالدین علی)سراج «ازجهت سر جنبانیدن و خم شدن ،از او مأخوذ

 «.است ناویدنمصفف  نویدنتما  باب »است: افزودهنادرست به (جاهمان)آرزو 
، ذیـل ۷۳۱۱زاده منصـوری و حسـن) در زبان فارسـی لافعاشناختی بررسی ریشهاین واژه در 

 و (2دنیـونو  1دنیـون، ذیـل ۷۳۹۳دوسـت )حسن شـناختی زبـان فارسـیریشهفرهنگ و  (1نویدن
 Cheung) هـای ایرانـیشناختی فعلفرهنگ ریشه و (Bailey 1979, p. 190) سکایی ختنفرهنگ 

2007, p. 284)  2استآمدهنیز. 
                                                      

 را در اختیار  گذاشتند، سهاسگزار . وان سوزنییدهای خ ی . از خانم فائزه قوچی، که تصویر نسصه1
 هـای زبـان پهلـویشـناختی فعلبررسـی ریشهبـه ( ۷۳۵۵ــ۷۳۵۷) فرهنگ نفیسیهای بسیاری از غلط. متأسفانه 2

ــوری  ــی ریشهو ( ۷۳۱۵)منص ــیبررس ــان فارس ــال در زب ــناختی افع ــن ش ــوری و حس ــگ ( و ۷۳۱۱زاده )منص فرهن
جای تر این بود که مؤلفان سه فرهنگ اخیر بهاست. پسندیدهیافته ( راه۷۳۹۳دوست )حسن شناختی زبان فارسیریشه

، جهـانگیری، الفرسصـحاح، لغـت فـرسهـای معتبرتـر و دارای شـاهد، ماننـد ، به فرهنگفرهنگ نفیسیاستناد به 
 کردند.استناد می اللغاتاثغی، و رشیدی، الفرسمجمع
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 است.نیافته یدنونانگارنده شاهد معتبری برای 

 نوالیدنـ ۵ـ۵
مـدخل « نالیـدن و زاری کـردن و جنبیـدن»معنی بـه نوالیـدن (۷۳۱۱)برهـان  برهان قاطعدر 

 است، ولی شاهدی برای آن یافت نشد.شده
اسـت. بـه ایـن واژه اشـاره شده (Horn 1893, No. 1054) شناسـی فارسـیفرهنگ ریشهدر 

گـواه  نوالیـدن]...[ بـرای »اسـت کـه در تعلیقـات آورده ،کتاب اخیـر، مترجم خالقی م لق
 .(های مترجم، افزوده۷۰۲۵ ۀ، شمار۷۳۹۵هرن و هوبشمان ) «موثقی یافت نشد

 .(اشرب صادقیتذکر دکتر علی)است  نولیدنمصحف  نوالیدنظاهراا 

 نوانیدنـ ۶ـ۵
گاه شـدن»معنی به نیدننوا ۀژوا زفان گویادر فرهنگ  ، ص ۷۳۱۷)بدرالـدین ابـراهیم « نالیدن و آ

، ص ۷۳۱۱-۲۷۳۱)ابـراهیم قـوا  فـاروقی  شرفنامۀ منیریاست. در بدون شاهد مدخل شده (۳۵۷
انجــو ) فرهنــگ جهــانگیری ،(۵۳۱، ص ۵، ج ۷۱۹۹ )محمــد لد دهلــوی مؤیدالفضــلا، (۷۰۵۳

 سـرمۀ سـلیمانیو  (۷۳۱۱)برهـان  برهان قـاطع ،(نوان، ذیل ۵۷۷۷، ص ۵، ج ۷۳۲۷-۷۳۵۹ شیرازی
مؤلـف اسـت. دهنششاهدی بـرای ایـن واژه درج نیز  (۵۵۵، ص ۷۳۱۵الدین اوحدی بلیانی )تقی

را  «جنبیـدن»باشد و  «نالیدن»معنی به [السعاده]تحفه: در نوانیدناست: آورده الفرسمجمع
گاه شدن»معنی به زفان گویانیز گویند و در   «نالیـدن»معنی رسد که بهخاطر میاست و به «آ

گاهانیدن»و  «جنبانیدن»و   .(۷۵۵۱، ص ۷۳۵۷ـ۷۳۳۱)سروری انسب باشد  «آ
فرهنـگ  ،(Abaev 1973, II/185) زبـان آسـیتـاریخی شـناختی فرهنـگ ریشه در ایـن واژه

فرهنـگ سـکایی و  (Mayrhofer 1956-1980, B. II, S. 142) شـناختی سنسـکریتکوچـک ریشه
 ست.اآمدهنیز  (Bailey 1979, p. 190) ختن

 است.نیافته نوانیدننگارنده شاهدی برای 

 نواییدنـ ۷ـ۵
 (۳۵۵ص ، ۷۳۱۷بدرالـدین ابـراهیم ) «بانـگ کـردن»معنی بـه نیدینوا ۀژوا زفان گویا در فرهنگ

، (۷۰۵۳، ص ۷۳۱۱-۲۷۳۱)ابراهیم قوا  فاروقی  شرفنامۀ منیری در است.بدون شاهد مدخل شده
، ص ۷۳۵۷ــ۷۳۳۱)سروری  الفرسمجمع، (۵۳۱، ص ۵، ج ۷۱۹۹ )محمد لد دهلوی مؤیدالفضلا

 .استنیز شاهدی برای این واژه درج نشده (۷۳۱۱)برهان  برهان قاطعو ، (۷۵۵۱
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، و «بانـگ کـردن»و « نالیدن» /به فتح و دو تحتانی/ نواییدناست: آورده زوایدالفوایدمؤلف 
گـاه »معنی [ لغتـی اسـت در آن و بـهنوانیـدن« ]= نون»به ثبوت نرسیده و به  /به ل / نوالیدن آ

خـم »و « لرزیدن و جنبیدن بر خـود»معنی به نویدن، مجاز متعدی و لز . و «کردن و شدن
 ناوانیـدن، کما قبل، و نواییدناست، که گذشت، نه مصفف  ناویدناغلب که مصفف « شدن

 .(۷۳۹۷ خان آرزوالدین علی)سراج« جنبیدن»معنی به نواییدنمتعدیِ 
: صــدا و نــدا کــردن. فردوســی گویــد: نواییــدن»اســت: چنــین آمده فرهنـگ رشــیدیدر 

 شـاهنامه. در (نواییـدنذیـل ، ۷۳۳۱رشـیدی ) «سران / نواییدن گرزهای گرانهای درخشیدن تیغ
آمـده و در  گراییدن، نواییدنجای به (۱۹۵، ص ۵ج ، ۷۳۹۳؛ همو ۵۳۹، ص ۱، ج ۷۳۱۹ فردوسی)

 فرهنگ رشـیدیدر  نوانیدناست. بدلی ذکر نشدهنسصه (۷۳۱۹فردوسـی )چاپ دایرةالمعارب 
 است.مدخل نشده

باشد. مولوی معنـوی  «خرامیدن»معنی به: نواییدناست: دهآور جهانگیریفرهنگ  مؤلف
 انجـو شـیرازی) آن دلداریـد ۀدسرفرازانه نوایید به میدان وصال / همه شـاهید چـو بگزیـگفته: 
، ص ۵ج همـو، ) نـوانهمین شاهد ذیـل مـدخل  جهانگیری. در (۵۷۷۵، ص ۵، ج ۷۳۵۹-۷۳۲۷
کلیـات ایـن بیـت در  ،حـالایناسـت. باآمده نوانید، نواییدجای نیز آمده و در آنجا به (۵۷۷۷

 یافت نشد. شمس
 است.نیافته نواییدننگارنده شاهد معتبری برای 

 نوپدـ ۸ـ۵
، ص ۷۳۲۵حاجب خیرات دهلـوی ) «: اسب و نا  کوهنوپد»است: چنین آمده دستورالافاضلدر 

در «. ۵۵۰۱رک: برهـان »است ، در حاشیه نوشتهدستورالافاضل. نذیر احمد، مصحح (۵۳۲
هـای از میـان معنی برهـان قـاطعآمـده و مؤلـف  نوندمدخل  برهان قاطعصفحۀ یادشده از 

 نوپـداسـت. درنتیجـه، نیـز اشـاره کرده« نا  کوهی هم هسـت»و « اسب»، به نوندگوناگون 
 است. نوندمصحف 

 نوستنـ ۹ـ۵
اسـت، مدخل شده« نالیدن و زاریدن» معنیبه نوستن (۷۳۵۵ـ۷۳۵۷ نفیسی) فرهنگ نفیسیدر 

 .استرا نیافته فرهنگ نفیسیولی شاهدی برای آن یافت نشد. نگارنده منبع 
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، ذیـل ۷۳۱۱زاده منصـوری و حسـن) در زبان فارسـی لافعاشناختی بررسی ریشهاین واژه در 
فرهنـگ و  (نوسـتن، ذیـل ۷۳۹۳دوسـت )حسن 1شـناختی زبـان فارسـیفرهنـگ ریشهو  (1نویدن
 .Bailey 1979, p) فرهنگ سـکایی خـتنو  (Cheung 2007, p. 284) های ایرانیشناختی فعلریشه

 است.آمدهنیز  (190

ستهوستهنُ ـ ۱۰ـ۵  ، ن و 
 Cheung) های ایرانیشناختی فعلفرهنگ ریشهو  (Bailey 1979, p. 190) سکایی ختنفرهنگ  در

2007, p. 284) ذیـل ۷۳۱۱زاده منصـوری و حسـن) شناختی افعال در زبان فارسیریشهبررسی  و ،
 نویدنبا  (برهان قاطع)« صدای گریه را گویند که در گلو پیچد»معنی به نَوَستهو  نُوسته (1نویدن

 است.سنجیده شده «زاری کردن، نالیدن»معنی در 
، ص ۷۳۱۱-۲۷۳۱)ابراهیم قوا  فاروقی  شرفنامۀ منیریبا همین معنی و بدون شاهد در  نوسته

)ســروری  الفرسمجمــع، (۵۲۳، ص ۷۳۱۵)محمــد مقــیم تویســرکانی  فرهنــگ جعفــری، (۷۰۵۹
و  (۵۵۵۷، ص ۵ج ، ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجــو شــیرازی) فرهنــگ جهــانگیری، (۱۷۵۱، ص ۷۳۵۷ـــ۷۳۳۱

 رشـیدیفرهنـگ است. مؤلف نیز آمده (۷۹، ص ۷۳۱۵الدین اوحدی بلیانی )تقی سرمۀ سلیمانی
. معـین در (۷۳۳۱رشـیدی )« است نیوشه: گریۀ در گلو، و ظاهراا تصحیف نوسته»است: آورده

: صـحیح]کـذا،  نپوشـه»اسـت: نظر رشیدی را عینـاا نقـل کـرده و افزوده برهان قاطعحاشیۀ 
فِ نیوشه که به اقرب احتمال است، چنان اشنوسه=  سنوسه=  شنوشه [ هم به این معنی مصح 

)ابومحمـد بـدیع بلصـی،  اشک بارید و پس نیوشه گرفت / باز بفزود گفتهـای درازدر این بیت: 
فِ  نیوشه. (۷۳۰۰ص  ،۳، ج [۷۳۷۹رودکی  ]= ، نفیسیاحوال رودکی  )معـین «اسـت شنوشـهمصح 

 ارتباطی ندارد. نویدنبا  نَوَستهو  نُوستهکوتاه آنکه  .(نوسته، ذیل ۷۳۱۱

 نولیدنـ ۱۱ـ۵
، بانـگ زاریـدن»معنی بـه نولیـدن (۷۳۹۳دوسـت )حسن زبان فارسیشناختی فرهنگ ریشهدر 

بنگرست چشـم مـن بـه پیـری کـه روی »... است: با شاهد زیر مدخل شده« کردن، نالیدن
                                                      

بانـگ زدن، ” -navاز ریشـۀ »است: آمده (نوستن، ذیل ۷۳۹۳دوست )حسن شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشهدر . 1
یـدن  Dictionary of Khotan Saka (1979)کتـاب  DKSمنظـور از («. ist( )Bailey DKS 190-)باپسـوند  “غر 

آمده چنین است و ما در این مقالـه درسـتی  فرهنگ سکایی ختناست. آنچه در چنین م لبی نیامده آندر است، ولی 
 ایم:ها را سنجیدههریک از این واژه

N.Pers. navīdan ‘complain’, navistan ‘groan’, nāvīdan ‘weep, complain’, nōyah ‘plaint’, 
nōyīdan ‘cry aloud’, navānīdan ‘cause to cry’, navastah, nōstah ‘noise of crying in throat’; 
;; Sogd. Bud. (with -b- increment) nwβ ‘noise’ (Bailey 1979, p. 190). 
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 ، ص  ترجمـۀ فارسـیمقامات حریری)« ترس اوفراکرده بود نولیدن او  و پشت بداده بود عیش بی
رف»است: آمده چنین مقامات حریریدر متن عربیِ  .(۳۳۵ مح  ط  ه   یل  ریـر  ـل  ه  ـد أقب  یصاا ق  « ش 

اسـت.  (۳۵۳۷، ص ۷۳۹۱پوری صـفی)« بانـگ سـگ»معنی به هریر. (۳۱۲، ص ۷۳۱۵حریری )
ک نسـصه در دسـترس اسـت، مـتن یـتنهـا  مقامات حریـریازآنجاکه از این ترجمۀ فارسیِ 

تـذکر دکتـر )اسـت  نوفیـدنای گویشـی از گونه نولیدنبدلی ندارد. ظاهراا شده نسصهتصحیح
 .(اشرب صادقیعلی

 نوویدنـ ۱۲ـ۵
مـدخل « خمیـدن، جنبیـدن»معنی بـه یدنونو (۳۵۵، ص ۷۳۱۷)بدرالدین ابراهیم  زفان گویادر 

 .استهای معتبر دیگر نیز نیامدهو ظاهراا در فرهنگ ، ولی شاهدی برای آن یافت نشدشده

 نوییدنـ ۱۵ـ۵
بیت از مولوی این ، «گریه و زاری کردن»معنی ، بهنوییدنذیل مدخل  فرهنگ جهانگیریدر 

 است:عنوان شاهد درج شدهبه
ش باشد؟  کسی که کانِ عسل شد چرا تر 

 
رده ندارد بگو چرا نویـد؟   کسی که م 

 (۵۷۳۰، ص ۵، ج ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجو شیرازی) 
 مویـدآمـده و ظـاهراا  مویـد (۵۷۵، ص ۵ ج[، ۷۳۲۲]=  ۵۲۳۲مولـوی ) کلیـات شـمسلی در و

 درست است.
 است:آمدهزیر  هایبیتدر داستان بهرا  گور  هشاهنامدر 

ــورد ــی بص ــاه لصت ــیربا ش  از آن ش
ــر ــاه ب ــه درگ ــه ب ــن تازیان ــه ای  ک
ــد ــردِ بلن ــاِ  ن ــی ش ــن یک ــه ک  نگ
ــد ز راه ــه آی ــا ک ــین ت ــس بب  وزان پ

ــه  ــد خان ــدخداون ــصت بنویی  س
ــاه ــانی نگ ــت آن را زم ــی داش  هم

 

 بــا زنِ زادمــردچنــین گفــت پــس  
ــذر ــد گ ــه باش ــایی ک ــاویز ج  بی
 نبایـــد کـــه از بـــاد یابـــد گزنـــد
ــاه ــه نگ ــدین تازیان ــن ب ــی ک  هم

 شا  از درخـت 1بیاویصت آن شیبِ 
ـــد آمـــد از راه بی  مـــر ســـهاهپدی

 .(۵۱۲ـ۵۱۵ ، ص]تصحیح خالقی م لق و محمود امیدسالر[ ۱، ج ۷۳۱۹ )فردوسی 
(: 2ق)نیـز  2س، ق، س، ل»انـد: آورده« بنویید»درمورد  ۀ بیت پنجمدر حاشیمصححان 

 ؛بهوئیـد(: آــ  پ)نیـز  2ل ؛بموئید: ک ؛های یکم، دو ، و چهار  نق ه ندارند()حرب بدبببو

                                                      
 (.۷۳۱۷مجاز، خود شلاق )انوری های چرمی انتهای شلاق و به. رشته1
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امیدســالر در امــا «. (؛ مــتن تصــحیح قیاســی اســتبنوســید: لــی؛ ببوســید: ب، 3ل، لــن)
بنوفیـد ”تصـحیح بفرماییـد.  “بنوفیـد” را بـه “بنوییـد”»اسـت: آورده های شاهنامهیادداشت

در ادب فارسی بسیار وارد شده و  “نالیدن”معنی به نوفیدن...  .“بسیار ناله کرد”یعنی  “سصت
، ص ۳، بصــش ۵ج  ،۷۳۱۹ امیدســالر)« اســتگشــتگی یافته وفیــدنتمعمــولا بــه  شــاهنامهدر 

های هایی بر یادداشـتافزوده»فصل  های شاهنامهیادداشتاما خالقی م لق در  .(۷۳۷ــ۷۳۰
معنی در مـتن بـه نویـدنبه گمان نگارنـده، همـان »است: این بیت آورده ۀردربا« دفتر ششم

 .(۵۳۰ص ، [۷۰]= ج  ۵ج ، ۷۳۱۹ خالقی م لق)« درست است “نالیدن”
اولا »معتقـد اسـت  وتردیـد دارد  “بنوفیـد”ه بـ “بنوییـد”تصحیح فیروزبصش در درستی 

نالیـدن و ”است و در سایر متون نیـز معنـای کار نرفتهبه شاهنامهدر  “نالیدن”عنی مبه نوفیدن
خواند تـا وزن شـعر  benōyēdرا هم باید  بنویید؛ ثانیاا “غرولند کردن”دارد و نه  “زاری کردن

فیـروزبصش ) «اسـتبوده nawīdanدرست درآید. حال آنکه تلف  این فعل در زبان فردوسـی 
یـد»، «بنوییـد»جای بـه شاهنامه ویراست دو در خالقی م لق . (اشیهح ۷۵۷، ص ۷۳۹۵  «بنو 
ید»نگارنده در درستی  .(۲۷۵، ص ۵، ج ۷۳۹۳ فردوسی) استآورده نیـز تردیـد دارد، زیـرا « بنو 

، بموئید، بهوئید، ببوسـید، بنوسـید( آن را تأییـد بدبببو) شاهنامههای یک از نسصهضبط هیچ
صـورت گـاه بههیچهـای دیگـر، و نـه در متن شاهنامه، نه در نویدنو افزون بر این،  کندنمی

 (۳۱۹ص ، ۱ج ، ۷۳۹۷)فردوسی  چاپ مسکو شاهنامۀدو   ستویرادر  .استکار نرفتهمشدد به
هـا و دیگـر متن شـاهنامهدر  پوییـدن دانیم،که میچنان .استآمده «بهوئید» هواژاین جای به
کار بـه شـاهنامهدر « سـصت پوییـدن»ظـاهراا  ، ولی(۱۹۷۳ خالقی ←) است« رفتن»معنی به

او  و دهـدمی یخانه دسـتورصـاحبزن به  بهرا  گورگوید فردوسی میاست. در اینجا نرفته
 .)؟(« رودمی»برای انجا  دادن دستور 

 شناسـی فارسـیفرهنـگ ریشهدر از مولوی، که در بال نقل شد، و شاهد آن  نوییدن ۀواژ
(Horn 1893, No. 1054) ، سکایی خـتنفرهنگ (Bailey 1979, p. 190)  شـناختی فرهنـگ ریشهو

منصـوری ) در زبان فارسی لافعاشناختی بررسی ریشه، (Cheung 2007, p. 284) های ایرانیفعل
، ذیـل ۷۳۹۳دوسـت )حسن شناختی زبـان فارسـیفرهنگ ریشهو  (1نویدن، ذیل ۷۳۱۱زاده و حسن

 یافت نشد. نوییدنی برای شاهد معتبر است.آمدهنیز  (یهون

 نیوهـ ۱۴ـ۵
: نـالش و نوحـه و فغـانو  نیـوه»اسـت: چنـین آمده (۷۷۰، ص ۷۳۲۳)قـواس  فرهنگ قواسر د

«. خروشان را ۀویگوش تو سال و مه به رود و سرود / نشنوی ناست: خروش بود. رودکی گفته
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 بحرالفضـایل ،(۵۳۱، ص ۷۳۲۵خیرات دهلـوی حاجب ) دستورالافاضلاین واژه و شاهد آن در 
دانشـنامۀ  ،(۵۲۱، ص ۷۳۱۷)بدرالدین ابـراهیم  زفان گویا، (۲۳۵، ص ۷۳۹۵ بن رستممحمدبن قوا )

، ص ۵، ج ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجـو شـیرازی) فرهنگ جهانگیری ،(رو ۷۱۱، ص ۵۰۷۳فاروقی ) قدرخان
 ،(۷۳۳۱رشـیدی ) رشـیدیفرهنـگ  ،(۷۵۱۱، ص ۷۳۵۷ــ۷۳۳۱)سـروری  الفرسمجمع ،(۵۳۱۰

 ۀهـای دربردارنـدنزدیـک بـه تمـامی کتاب ،(۷۰۵۱، ص ۷۳۷۹رودکی ) احوال و اشعار رودکی
و  (۵۲۰، ص ۷۳۱۵منصـوری ) پهلویهای زبان شناختی فعلبررسی ریشه های رودکی،سروده

 است.آمدهنیز  (نیوه، ذیل ۷۳۹۳دوست )حسن 1شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه
ایـن بیـت  ۀدربردارنـد منبعترین کهنکه ، (۵۱۳، ص ۷۳۷۹)اسدی  لغت فرسبا استناد به 

اصلاح « نویۀ»باید به « ۀونی»بیت رودکی نیز در و  است نویه، صورت درست این واژه است
 است:در زیر آمده (نسصۀ نصجوانی) لغت فرس. تصویر این مدخل از ـ نویه(۱ـ۵ ←) شود

 
 
 
 

( و گریـهو  خنـده)بسـنجید بـا  اسـت ـه( و پسوند یدننو)بن حالِ  (ی)نومشتق از  نویه
بِ  ۀعنوان ریشۀ واژشناسی بههای ریشهآنچه در فرهنگ  .اساسی نیست آمده بر نیوهمحر 

 کهن ۀدشهای تصحیحدر متن ـ ۶
های چهـار  تـا چهـاردهم نویسی فرهنگستان از کمتر از سی متن قرنگروه فرهنگ ۀردر پیک
شـاهد در  ۲۵۱)از این تعـداد  )با همین املا( وجود دارد توفان ۀژشاهد برای وا ۱۲۰حدود 

 توفانشان شدهتصحیح هایر متندی که در زیر به برخی مصححان .است(آمده کلیات بیدل
 ایم:اشاره کردهاند را با همین املا آورده

 د وطـواطیوان رشـیـد، (۱۷و  ۱۱ص ، ۷۳۳۱ازرقی هـروی ) وان ازرقییدــ سعید نفیسی در 
عمعـق بصـاری ) وان عمعق بخاریید، (، ...۵۵۵، ۵۳۵، ۳۱۷، ۵۲۱، ۵۵۷ ص، ۷۳۳۹رشید وطوا  )

 ص، ۷۳۱۰نظـامی گنجـوی ) یوان نظامی گنجویدو  (، ...۷۲۱، ۷۲۵، ۷۵۱، ۷۵۳، ۷۳۹ص  ،۷۳۳۹
اوحـدی  کلیـات، (۳۵۱و  ۵۱۰ص  ،۷۳۳۲عـوفی ) الالبابلباب، (۵۱۹، ۵۲۵، ۵۲۷، ۵۵۱، ۵۵۱

                                                      
 -navyaka*ایرانـی باسـتان:  »>است: آمده (هوین، ذیل ۷۳۹۳ دوست)حسن شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشهدر  .1

یــدن” -navاز ریشــۀ  -Istorikoکتــاب  IEOمنظــور از («. Abaev IEO II/185) “بانــگ زدن، آواز ســر دادن، غر 

Etimologičeskij slovar’ osetinskogo yazyka  به است، ولی در آن*navyaka-  وnav- است.اشاره نشده 
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قاسم انوار ) ات قاسم انواریکل، (، ...۷۷۱، ۷۷۰، ۱۱، ۱۵، ۱۳ص  ،۷۳۵۰ای اوحدی مراغه) ایمراغه
، ۷۲ص  ،۷۳۳۱هلالی جغتایی ) ییوان هلالی جغتاید، (، ...۵۷۳، ۷۱۰، ۷۵۱، ۷۷۳، ۱۹ص  ،۷۳۳۱

 ؛(، ...۷۵۷، ۷۵۹، ۹۱، ۳۱
، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۰۲، ۱۳ص  ،۷۳۵۱وحشـی بـافقی ) وان وحشـی بـافقییـدــ حسین نصعی در 

 ؛(، ...۷۷۲، ۱۹، ۱۵، ۲۷، ۵۰ص  ،۷۳۳۱نشا  اصفهانی ) وان نشاط اصفهانییدو  (، ...۷۳۰
، ۲۰، ۵۵، ۵۵، ۹ص  ،۷۳۵۰نظیـری نیشـابوری ) شـابورییری نیوان نظیدــ مظاهر مصفا در 

 ؛شاهد( ۵۹)درمجموب،  (، ...۲۱
، ۷۱۰، ۵۳، ۳۹ص ، ۷۳۲۹واعـ  قزوینـی ) نـییوان واعظ قزویدــ حسن سادات ناصری در 

 ؛(، ...۳۵۹
 ،۷۳۱۷النسـاء زیب) النسـاءبیوان زیـددخت صدیقیان و ابوطالب میرعابدینی در ــ مهین

 ؛شاهد( ۵۱)درمجموب،  (، ...۱۵، ۱۲، ۲۱، ۲۷ـ۵۹، ۳۱ص 
، ۷۵۵-۷۵۰، ۷۷۱ص  ،۷۳۱۱بیـدل دهلـوی ) دلیات بیکلــ اکبر بهداروند و پرویز عباسی در 

 ؛شاهد( ۲۵۱)درمجموب،  (، ...۷۳۲-۷۵۷
 ؛(۳۲و  ۳۵ص  ،۷۳۳۱قاآنی ) وان قاآنییدــ محمدجعفر محجوب در 

 ؛(، ...۱۲، ۵۱، ۵۲، ۳۳، ۵۹ ص، ۷۳۵۳مکتبی شیرازی ) لیلی و مجنونــ اسمعیل اشرب در 
و  (۵۱۵، ۵۱۱، ۵۱۲ص  [،۷۳۲۱]=  ۵۲۳۱عماد فقیـه ) پنج گنجفر  در الدین همایونــ رکن

 ؛(۲۵و  ۵۱ص  ،۷۳۵۱عماد فقیه ) عماد فقیهوان ید
 ؛(۱۱و  ۱ص ، ۷۳۱۵اسیر شهرستانی ) دیوان اسیر شهرستانیــ غلامحسین شریفی ولدانی در 

، ۳۲۷، ۳۰۱ص  ،۷۳۱۱سنجر کاشـی ) سنجر کاشیوان یدــ حسن عاطفی و عباس بهنیا در 
 ؛(۳۱۱، ۳۲۵

 ؛(۵۵۵و  ۵۰۳ص  ،۷۳۱۵فیا  لهیجی ) فیاض لاهیجیوان یدــ امیربانو کریمی در 
، ۷۰۵، ۱۳، ۱۲، ۵۲ص  ،۷۳۱۳میلـی مشـهدی ) میلـی مشـهدیوان یـدــ محمد قهرمان در 

 ؛(، ...۷۱۱
 ؛(۹۳۷، ص ۵؛ ج ۹۹، ص ۷ج ، ۷۳۱۵مسعود سعد ) سعدمسعودوان یدــ مهدی نوریان در 

، ۷۵۷، ۱۵ص  ،۷۳۱۱فروغـی بسـ امی ) وان فروغی بسـطامییدخانی در ــ حمیدرضا قلیچ
 ؛، ...(۵۰۵، ۷۱۵، ۷۱۰

، ۵۷۱ص  ،۷۳۲۱الدین اسـفرنگی سـیف) ن اسـفرنگییالدفیوان سـیـدــ زبیده صدیقی در 
۵۲۱ ،۵۹۱ ،۳۵۱ ،۵۵۳... ،). 
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 ایم:سنجیده هاهای خ ی آندر زیر ضبط نسصۀ چاپی چند متن را با یکی از نسصه
سـوزنی )حسـینی شاه نصسـت ناصـرالدینچـاپ ( ۱قـرن ) سـوزنیوان یددر بیت زیر از 

عـالی مدرسـۀ نسـصۀ کتابصانـۀ ) وانیـدآمده، ولی در نسـصۀ خ ـی  توفانضبط  (۱۰ ، ص۷۳۳۱
 است:آمده طوفانضبط  (پشت ۷۵۱بر  ، ۵۷۱، نسصۀ سههسالر

لِ  دلی هر د شاد او شادی کز قِب  ـو   ب 
 

 نکنـد غمگین آید غمان طوفان گرش 
 

 نظیـری نیشـابوری)چـاپ مظـاهر مصـفا ( ۷۰قرن ) شابورییری نیوان نظیدر بیت زیر از د
 ۀشـمار نسـصۀ کتابصانـۀ ملـی،) وانیـدآمده، ولی در نسصۀ خ ـی  توفانبط ض (۵۱۵، ص ۷۳۵۰

 است:آمده طوفانضبط  (رو ۳۳بر   ،۷۲۲۹۱۵۱
 نوح چو دعوت نمود موجۀ علم تو دید

 
نگـــه توفـــان اوبـــود تیمم   گهـــی ب 

 

، ص ۷۳۵۱وحشی بافقی ) حسین نصعیچاپ  (۷۰)قرن  دیوان وحشی بافقیدر بیت زیر از 
، بـر  ۱۷۱۷۱۳ ۀنسصۀ کتابصانۀ ملـی، شـمار) دیوانآمده، ولی در نسصۀ خ ی  توفانضبط  (۵۲۹
 است:آمده طوفانضبط  (پشت ۷۱۱

 هزار فتنه ز طوفان نوح باشد بیش
 

 چو آب در د  آن تیغ آبـدار نهـان 
 

 (۲۱۳، ص ۷۳۳۱قاآنی )چاپ محمدجعفر محجوب ( ۷۳قرن ) قاآنیدیوان در بیت زیر از 
 ۵۰۷، بـر  ۷۰۱۱۱۱۰ ۀنسصۀ کتابصانۀ ملـی، شـمار) دیوانآمده، ولی در نسصۀ خ ی  توفانضبط 

 است:آمده طوفانضبط  (پشت
ر   دشت و چنان بکوبم کوه  چنان بب 

 
 که روزگار تشـنه کنـد بـه طوفـانم 
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بـی هـیچ ، توفـان ۀژهـا واهم دارنـد کـه در آن دیگریهای ها تصحیحبرخی از این متن
 کنیم:است. در اینجا فقط به یک شاهد از هر متن اشاره میآمده طوفانبا املای  ،بدلینسصه

صورت  (۹۹ص  ،۷۳۱۵مسعود سعد )چاپ نوریان در ( ۲)قرن مسعود سعد یت زیر از بدر 
 است: طوفاندرستی ضبط آن به (۷۱۰، ص ۷۳۹۰ همو)مهیار  چاپده، ولی در ضبط ش توفان

 سـتوفانیطده یـبر تـن از آب د  ستاینه صاعقهیدر دل از تف س
 (۷۳۹، ص ۷۳۳۹عمعـق بصـاری )چـاپ نفیسـی در ( ۱)قرن عمعق بصاری بیت زیر از در  

درسـتی ضـبط آن به (۵۵۰ص ، ۷۳۱۹همـو )شـعبانلو  چاپده، ولی در شبط ض توفانصورت 
 است: طوفان

 ییوآتـش را مکـان ممکـن بـود مـواگر مر آب
 

 وفان و در دوز  مکان داردطم که در یمن آن مو 
اسـفرنگی  الدین)سـیفصـدیقی چـاپ در ( ۱)قـرن اسـفرنگی  الدیناز سیفدر بیت زیر  

ضبط  (۲۵۹ص  ،۷۳۹۰همو )جعفری  ضبط شده، ولی در چاپ توفانصورت  (۱۷۲ص  ،۷۳۲۱
 است: طوفاندرستی آن به

 غم مصور ،ز غرقه شوییخن آبیگر تو در ا
 

 وفـان عشـقطکشتی صد نوح هست غرقـۀ  
چاپ نفیسـی  الالبابلبابدر از محمودبن عمر جوهری هروی و سرانجا ، در بیت زیر  

قزوینـی  وبـراون چـاپ  الالبابلبابآمده، ولی در  توفانضبط  (۳۵۱، ص ۵، ج ۷۳۳۲عـوفی )
 است: طوفاندرستی ضبط آن به (۷۷۲، ص ۷، ج ، لیدن۷۹۰۱هجری قمری /  ۷۳۵۵همو )

 ا  انـدر کشـتیگفت با نـوح نبـی بـوده
 

 به گهِ آنکه جهان گشت خراب از طوفان 
شـاهدی کهن های خ ی یک از نسصهوجوهای فراوان، در هیچده، با وجود جستنگارن 

آمده در نسـصۀ خ ـی آن مـتن،  توفانای که شدهنیافته و در هر متن کهنِ تصحیح توفانبرای 
 است.رو شدهروبه طوفانبا ضبط 

 و توفنده توفندـ ۷
ه»معنی به توفند ۀژوا hurricaneانگلیسیِ  ۀژدر برابر وا سو فرهنگستان  ای بـا چرخنـد حـار 
 است.را تصویب کرده« متر بر ثانیه ۳۵ای بادهای س حی بیش از دقیقهمیانگین یک

، نصسـتین بـار ۵افـزار درج نویسـی فرهنگسـتان و نر گـروه فرهنگ ۀربا اسـتناد بـه پیکـ
 است و ظاهراا در فارسی کهن شاهدی ندارد:کار بردهرا به توفندهالشعراء بهار ملک

 غرنــده و ســهمناک و توفنــده
 

 بر دشت گذشت تند طوفانی 
 .(۷۵۱۳، ص ۵، ج ۷۳۱۱ )بهار 
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 است.کار نرفتهنیز ظاهراا تاکنون در فارسی به نوفنده

 توفانـ ۸
صدا و فریاد و شور و غوغا و ": توفان»است: چنین آمده شناختی زبان فارسیشهیفرهنگ ردر 

: "به آواز بلند توفیدن. ([۷۳۵۵ــ۷۳۵۷نفیسی ]) "جانوران درافتدای که از ازدحا  مرد  و یا غلغله
نبیدن، هنگامه و شور ر  یدن، غ  . بـه ([۷۳۵۵ــ۷۳۵۷نفیسی ]) "غوغا بر پا کردن و فریاد کردن، غر 

. از آنچـه تـا اینجـا (توفـان، ذیـل ۷۳۹۵دوست )حسن« استمربو   "پشه" tūfāna :کردیِ  لغت
برسـاخته  فرهنـگ نفیسـیدر  توفـان ۀشده برای واژدرجمعنیِ شود که گفته شد مشص  می

انـد و پیش از ما اشاره کرده که دیگران. چنانندارد"پشه"  tūfānaکردیِ  ۀرب ی به واژاست و 
فِ  توفیدننشان دادیم،  مقاله ما نیز در این  .است نوفیدننیز مصح 

 است: برهان قاطعرا با همین املا مدخل کرده  توفانترین فرهنگی که ظاهراا قدیم
را « شـورش دریـا»باشـد عمومـاا و « شور و غوغا»است که  طوفان: بر وزن و معنی توفان

 .(توفان، ذیل ۷۳۱۱برهان )و نا  دوست وامق بود که با او بگریصت  ||گویند خصوصاا 
است: بـه ایـن امـلا نعـت ]= چنین آورده برهان قاطعمحمد معین در حاشیۀ این مدخل 

عربی از ریشۀ دیگـری  طوفان، ولی «غران»، «فریادکننده»معنی ، بهدنیتوف صفت[ فاعلی از
 .(توفان، ذیل ۷۳۱۱ معین)است 

شـور و غوغـا و فریـاد و »یـا در معنـی در معنی صفتی  توفاننگارنده هیچ شاهدی برای 
؛ توفـانذیـل ، ۷۳۱۱ معـین ←ازجمله، )دانند را صفت می توفاناست و اینکه برخی نیافته« صدا

یـا ای بالقوه واژهدر معنی یادشده  توفانظاهراا بر اساسی نیست. به سصن دیگر،  (۷۳۱۵ نجفی
و پسـوند  ،تـوف، یعنـی دنیـتوفتوان از بن فعـل . یعنی مییا موجود است، نه بالفعلممکن 
ای (، ولی ظـاهراا تـاکنون چنـین واژهخندانرا ساخت )بسنجید با  توفان ۀژوا نا -ساز صفت

باشد که  توفنده ۀژتواند وجود واکم در فارسی معاصر، میاست. دلیل آن، دستنشدهساخته 
امـلای نیـز « شـورش دریـا»در معنـی  توفـان را در معنـی صـفتی دارد. توفـانهمان کارکرد 

( و طـاق)>  تاق( و طاس)>  تاسهایی مانند توان آن را با واژهاست و می طوفان ۀشدفارسی
شـاید ، طوفـانجای به توفانکاربرد املای ( سنجید. ساطور)>  ساتور( و خطمی)>  ختمی

ازآنجاکه در خـط است. تصویب آن در فرهنگستان اول، در فارسی معاصر رواج یافته دلیلبه
«  »دارای حـرب  تبارِ عربی ۀدر صدها و هزاران واژشمار، انگشت ۀجز در چند واژ ،فارسی

نیـز تغییـری نـدهیم و بـرخلاب روش گـروه  طوفـانایم، بهتر است در امـلای تغییری نداده
 .بنویسیم طوفان، آن را با املای (دنبالۀ مقاله ←)گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه
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 و فرهنگستان ـ ۱ـ۸
( و پسـوند تـوف) توفیدنمشتق از بن فعل  طوفانپژوهشگران فرهنگستان اول به گمان اینکه 

مصـوب کـرده  typhonفرانسـویِ  ۀژدر برابـر وا توفـاناست، آن را با امـلای  نا -ساز صفت
 back) «سـاخت معکـوس»شناسی این تحلیل صرفی در زبان .(۵۱، ص های نوواژه)اند بوده

formation.نا  دارد ) 
گزینـیِ فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی واژهگونـاگون گـروه هـای گروهکارپژوهشگران 

 توفـانرا با املای  طوفانجا های مصوب این فرهنگستان، همهنیز در واژه)فرهنگستان سو ( 
 انـد( ذکـر کردههـا اصـ لاح دیگـر، و دهمـوج توفـان، مـرغ توفـان، توفانهیسـازجمله در )
(http://vajeyar.apll.ir/) استکه نیازی به این کار نبوده. 

  ـ طوفان۹
 گسترش معنایی ـ ۱ـ۹

هم در عربـی و هـم در فارسـی کهـن  طوفانآید، های کهن برمیها و متناز آنچه از فرهنگ
باران سصت، و آب بسیار که همه را بهوشد، ... و سیل یـا آب کـه از زمـین برآیـد و »معنی به

در عبارت  است. این معنی هنوز هم مثلاا بوده (۷۹۱۱، ص ۷۳۹۱پوری صفی)« همه را غرق کند
دستصوش گسترش معنایی شـده و در  طوفانرود. در فارسی معاصر کار میبه« طوفان نوح»

است. این گسترش معنـایی ظـاهراا بـه تـأثیر از نیز کاربرد یافته« تندباد»و « باد شدید»معنی 
 درهفتم هجری، ظاهراا  ۀداز اواخر س دنیتوف ۀژوا»است. ( بودهدنینوف> ) دنیتوفمعنی فعل 
سازد و بـا معنـای ثانویـۀ ، که مفهو  هیاهو و آشوب را به ذهن متبادر میطوفان ۀژقیاس با وا

 .(۷۵۱، ص ۷۳۹۵)فیروزبصش « استوجود آمدهیابد، به)غوغا درافتادن( تداخل می دنینوف

 های دیگردر زبان ـ ۲ـ۹
 جیتیکن هِـریاِمِـر زبان انگلیسـی فرهنگاست. در به انگلیسی نیز راه یافته طوفانعربیِ  ۀژوا
(Pickett 2010)  ذیل مدخلtyphoon  است: چنین آمده« تاریصچۀ واژه»در بصش 

یافته به انگلیسی را های راهمثال دقیقی از سفر طولنی بسیاری از واژه typhoonتاریصچۀ 
ونـان بـه دهد. این واژه، پیش از پذیرش صورت کنونی آن در زبان انگلیسـی، از ینشان می

اسـت. عربستان و از عربستان به هند سفر کرده، و همچنین مسـتقلاا در چـین ظـاهر شده
عنوان یـک اسـم رود و هم بهکار میها بهعنوان نا  پدر آب، که هم بهtuphōnیونانیِ  ۀژوا

اسـت. در آن بـه زبـان عربـی راه یافتـه بوده قـرون وسـ ی، در «گردباد»معنیِ پرکاربرد به
داد و کرد و آن را گسترش مـیفراگیری زبان عربی میراث دوران باستان را حف  میهنگا ، 

http://vajeyar.apll.ir/
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 ۀژ، کـه صـورت عربـیِ واطوفـانشـد. نیز موجب انتقال آن به اروپا و دیگر نقا  دنیـا می
زبـانی کـه در هنـد یازدهم میلادی ازطریق مهاجمانِ مسلمانِ عرب ۀدیونانی است، در س

عربـی،  ۀژهـای رایـج در هنـد راه یافـت. سـهس فرزنـد ایـن وااستقرار یافته بودند به زبان
های هندی، وارد زبان انگلیسی شده )این واژه نصستین بـار در سـال ازطریق یکی از زبان

کار بـه tufanو  touffonهایی ماننـد اسـت( و در انگلیسـی بـه صـورتثبت شده ۷۲۱۱
ر هندوستان اشاره دارند. صـورت ویژه به یک طوفان شدید دها بهاست. اصل این واژهرفته

، تأثیر پذیرفته، و تلف  taaîfung، یعنی کانتونی چینیگونۀ ای در از واژه typhoonجدیدِ 
ــه وا ــتر آن را ب ــد آن بیش ــبیه کرده ۀژجدی ــانی ش ــت. وایون ــی taaîfung ۀژاس ــه معن ، ک

قرضی عربی مشابهت داشته و نصستین  ۀژاست، تصادفاا با وا« باد شدید»اللفظی آن تحت
های اسـت. ایـن صـورتدر انگلیسـی ثبـت شده tuffoonصـورت به ۷۱۹۹بار در سال 

اند. املای اخیر نصسـتین را پدید آورده typhoonاند و سرانجا  گوناگون درهم ادغا  شده
( اثـر شِـلی Prometheus Unbound) ازبندرَسـته ۀپرومتـدر کتـاب  ۷۱۷۹بار در سال 

(Shelleyبه )است.کار رفته 

 عنوان اسم خاصطوفان / توفان بهـ ۱۰
: عنصـری صـتیو بگر[ا]دوست وامـق بـود کـه بـا  :توفان» است:دهمچنین آ لغت فرسدر 

 .(۳۹۹ص ، ۷۳۷۹اسدی )« کام و ناکام / بسی آزموده به کی دوستش بود توفان به نامی گوید:
اسـت. ایـن ی عنصری بودهوامق و عذراهای داستان نا  یکی از شصصیت / توفان طوفان

های کهن فارسی، که معنی و شـاهد آن را و دیگر فرهنگ لغت فرسهای خ ی نا  در نسصه
 از توفـاناسـت. در ادامـه، تصـویر مـدخلِ آمده توفـاناند، با املای نقل کرده لغت فرساز 

 است:آمده (۳۳۳ صنسصۀ نصجوانی، اسدی، ) لغت فرسحاشیۀ 
 
 

ی وامـق و عـذراجامانده از نویس بهتنها دست ۀددیهای پریشان و آسیباین بیت در برگه
هــا را کــه مولــوی محمــد شــفیع، دانشــمند پاکســتانی، آن (۲۱، بیــت ۱، ص ۷۹۱۱)عنصــری 

 پردازیم(:است )در اینجا به ضبط آشفتۀ مصراب دو  نمیآمده طوفانتصحیح کرده، با املای 
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ی عنصری این نا  در پنج جای دیگر نیز با وامق و عذراجامانده از داستان های بهدر بیت
 (۳۳۳، بیـت ۷۳؛ ص ۷۰۱، بیـت ۷۵؛ ص ۱۲و  ۲۹هـای ، بیت۱، ص ۷۹۱۱عنصـری ) طوفاناملای 

 آوریم:است. در ادامه تصویر دو بیت دیگر را نیز میآمده

 چو طوفان بدیدش د]و[ رخساره تر
 

ــو   ــربدانســت ک ــه س ــه آمــد ب  را چ
 .(۷۰۱، بیت ۷۵)ص  

ــم ز گردن  به طوفان چنین گفت کی بدنشان  کشــانشــده نــا  تــو گ 
 .(۳۳۳، بیت ۷۳)ص   

، بیـت ۷۱؛ ص ۳۲۲، بیـت ۷۱ص )اسـت آمده«( ت»)با  توفانحال، در دو جای دیگر بااین
هـا آمـده، امکـان قـرار دادن هایی کـه ایـن دو بیـت در آندلیل کیفیت پایین بر که به (۵۵۲

 ها در اینجا وجود ندارد.تصویری خوانا از آن
 رو هستیم:در اینجا با سه احتمال روبه که رسدنظر میبه
است، حاصل دستبرد کاتبان در متن بوده توفانکار برده و به طوفانجا . عنصری در همه۷

 خلـط نکنـد.« سیلاب»در معنی  طوفانشاید به این دلیل که خواننده نا  این شصصیت را با 
 .)تذکر دکتر پژمان فیروزبصش(نماید تر میاین احتمال درست

 توفانو گاه  طوفانالصط چندان توجهی نداشته و در منظومۀ خود گاه . عنصری به رسم۵
چنـین  نیسـت. طوفـان ۀدشاملای فارسی توفاناست. روشن است که در این صورت، آورده

 احتمالی نیز بسیار بعید است.
و دو بیـت مشـکوک  لغت فرسدر  توفانکار برده و ضبط به وفانتجا . عنصری در همه۳
حاصل دسـتبرد  وفانطاصیل است و  (۵۵۲، بیت ۷۱؛ ص ۳۲۲، بیت ۷۱ص ) وامق و عذرادیگرِ 
های خاص موجود در منظومـۀ خـود را است. ازآنجاکه عنصری دیگر نا ن در متن بودهکاتبا

ب آورده، چنین احتمالی بعید میبه  وامق و عذراهای موجود در نماید. برخی نا صورت معر 
 .فلقراط، فلاطوس، زلقدوساز این قرارند: 
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 طوفـانعربیِ  ۀژیادآور شدیم، وااند و ما نیز در این مقاله تر نیز دیگران گفتهکه پیشچنان
پـدر »معنی در آن زبـان هـم بـه tuphōnیونانیِ  ۀژاست. گفتیم که وااز یونانی وا  گرفته شده

وامق در داستان  وفانطرسد که نا  نظر میچنین به«. گردباد»معنی است و هم بهبوده« هاآب
 .است« هاپدر آب»معنی به tuphōnیونانیِ  ۀژهمان وا و عذرا

 گیرینتیجهـ ۱۱
( ۱۹۰)تـألیف: پـس از  فرهنگ قواسظاهراا  است. دنینوف ۀشدصورت دگرگون دنیتوففعل 

 است.مدخل شده توفنصستین فرهنگی است که در آن 
 متفــاوت ریشــۀدو نیــز  دنیــنوفو  متفــاوت ریشــۀدو های متفــاوت آن( )و گونــه نویــدن

 است.داشته
 نویـدنو  نوفیـدنهـای از سـتاک فعل نونده، و نوند، نوفه، نوف، خانهنوان، نوانهای واژه

 اند.مشتق شده
 نویــدنۀ اســت، ولــی واژتصــحیف شده توفیــدنصــورت فقــط به نوفیــدنۀ ظــاهراا واژ

ف( بسـیاری دارد.های مشکوک یـا تکصورت یکـی از ایـن  شـاهدی )و نـه لزومـاا مصـح 
ف صورت  ۀهـای دربردارنـدها و کتاباست که در نزدیک به تمامی فرهنگ نیوه*های مصح 
 است. نویهکه ضبط درست آن های رودکی به همین صورت آمده، درحالیسروده

بـه اسـت.  برهـان قـاطعآمده  توفانبا املای  طوفان ۀظاهراا نصستین منبعی که در آن واژ
توان آن را با است و می وفانط ۀشداملای فارسی« شورش دریا»در معنی  توفانسصن دیگر، 

( سـاطور)>  سـاتور( و خطمـی)>  ختمی( و طاق)>  تاق( و طاس)>  تاسهایی مانند واژه
تصویب آن در فرهنگستان اول، در فارسی  دلیلشاید به، طوفانجای به توفانسنجید. املای 

 است.معاصر رواج یافته
ای بالقوه یا ممکـن اسـت، و واژه استکار نرفتهدر معنی صفتی ظاهراا در فارسی به توفان

را  توفـانۀ واژ نا -سـاز و پسـوند صفت دنیتوفتوان از بن فعل یعنی می. نه بالفعل یا موجود
 است.ای ساخته نشده(، ولی ظاهراا تاکنون چنین واژهخندانساخت )بسنجید با 

اند و تغییر داده توفانرا به  طوفانواژۀ  ،ایبی هیچ اشاره ،های کهنبرخی مصححان متن
 اند.موجب گمراهی دیگران شده

اند کار بردهاست و ظاهراا افرادی که نصستین بار آن را بهکنونی ساخته شده ۀدر سد هتوفند
گاهی نداشته دنینوفاز فعل   اند.آ
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 توفـانبا امـلای  طوفانگزینیِ فرهنگستان سو  گروه واژهدر هم در فرهنگستان اول و هم 
 .تاستصویب شده

و « بـاد شـدید»دستصوش گسـترش معنـایی شـده و در معنـی  طوفاندر فارسی معاصر 
 است.نیز کاربرد یافته« تندباد»

هـای فرنگـی راه طوفان از یونانی وارد عربی شده و از عربی به زبان فارسی و برخـی زبان
 است.یافته

 رود.کار رفته و میدر قالب اسم خاص نیز در فارسی به طوفان

 منابع
، به کوشش حکیمه دبیـران، تهـران، پژوهشـگاه علـو  شرفنامۀ مَنیَری(، ۷۳۱۱-۲۷۳۱ابراهیم قوا  فاروقی )

 .  ، دو جلدانسانی
 زوار.به کوشش سعید نفیسی، تهران،  ،دیوان، (۷۳۳۱هروی ) ازرقی
 به کوشش حبیب یغمایی، تهران، بروخیم. ،نامهگرشاسب، (۷۳۷۱بن احمد )، ابونصر علیاسدی
 . ، مجلس، به کوشش عباس اقبال، تهرانغت فرسکتاب ل(، ۷۳۷۹) بن احمدابونصر علی ،اسدی

، ۳۱۳۹ۀ ، نسصۀ محمد نصجوانی، کتابصانـۀ ملـی تبریـز، شـمارلغت فرسبن احمد، اسدی، ابونصر علی
 هجری. ۱۱۱کتابت: 

 مکتوب.، به کوشش غلامحسین شریفی ولدانی، تهران، میراث دیوان، (۷۳۱۵اسیر شهرستانی )
جـلال ، های شـاهنامهیادداشـت: ، منـدرج در«های دفتـر ششـمیادداشـت»(، ۷۳۱۹)امیدسالر، محمود 

های ، صـفحه(۷۰)= جلـد  ۵ جلـدخالقی م لق، با همکاری محمود امیدسالر و ابوالفضـل خ یبـی، 
 .۷۳۹۷، تهران، دائرةالمعارب بزر  اسلامی، چاپ دو : ۷۵۱ـ۷

، ویراستۀ رحیم عفیفـی، مشـهد، فرهنگ جهانگیری(، ۷۳۲۷-۷۳۵۹) حسین الدینانجو شیرازی، میرجمال
 دانشگاه مشهد، سه جلد.

زاده، مشهد، آستان قـدس ، به کوشش فریدون تقیتحفةالاحباب، (۷۳۱۲) ، حاف  سل انعلیاوبهی هروی
 رضوی.

 امیرکبیر.به کوشش سعید نفیسی، تهران،  ،کلیات، (۷۳۵۰) ایاوحدی مراغه
 الله طالبی، تهران، پازینه.، به کوشش حبیبو جهان پویا زفان گویا، (۷۳۱۷)ابراهیم الدین بدر

 ، به کوشش محمد معین، تهران، امیرکبیر، پنج جلد.برهان قاطع(، ۷۳۱۱) بن خلف، محمدحسینبرهان
تهـران، بنیـاد آستان قـدس، محفوظ در نسصۀ ، عکس ترجمۀ تاریخ طبری، (۷۳۵۵)ابوعلی محمد ، بلعمی

 هنگ ایران.فر
 ، دو جلد، تهران، توس.دیوان(، ۷۳۱۱بهار، محمدتقی )



061  
 ۷۳۹۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 ویدننَ و  نوفیدنو  طوفانهای واژه ۀدربار های لغویپژوهش 
 

به کوشش اکبـر بهدارونـد و پرویـز عباسـی، سـه ، کلیات(، ۷۳۱۱بیدل دهلوی، عبدالقادربن عبدالصالق )
 جلد، تهران، الها .

 دانشگاهی.، به کوشش محمود مدبری، تهران، مرکز نشر سرمۀ سلیمانی، (۷۳۱۵)الدین اوحدی بلیانی تقی
 زمین.، به کوشش ایرج افشار، تهران، فرهنگ ایراننامهفرخ، (۷۳۵۱، ابوبکر م هر )جمالی یزدی

 ، به کوشش نذیر احمد، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.دستورالافاضل، (۷۳۲۵)حاجب خیرات دهلوی 
ی )افسـت: ، تهران، مؤسسۀ فرهنگـی شـهید محمـد رواقـمقامات حریری(، ۷۳۱۵) بن علیقاسم حریری،

 بیروت: دار صادر(.
، پنج جلـد، تهـران، فرهنگسـتان زبـان و شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۷۳۹۳، محمد )دوستحسن

 ادب فارسی.
 ، به کوشش تن هوی جو، تهران، دانشگاه تهران.فرهنگ فارسی، (۷۳۱۵)حسین وفایی 

 به کوشش آد  اوزون، آنکارا، ترک دیل کورومو. ،لغت حلیمی(، ۵۰۷۳بن ابویوسف )اللهحلیمی، ل ف
 ، به کوشش ضیاءالدین سجادی، تهران، زوار.دیوان، (۷۳۹۷) الدین بدیل، افضلخاقانی

، تهـران، (۷۰)= جلـد  ۵( و ۹)= جلـد  ۷های ، جلدهای شاهنامهیادداشت(، ۷۳۱۹خالقی م لق، جلال )
 .۷۳۹۷دائرةالمعارب بزر  اسلامی، چاپ دو : 

 ، تهران، سصن.نامۀ شاهنامهواژه(، ۷۳۹۱، جلال )م لقخالقی 
 ، سه جلد در یک مجلد، تهران، نشر نو.تاریخ زبان فارسی(، ۷۳۹۲خانلری، پرویز ناتل )

 ، ده جلد، تهران، کارنگ.فرهنگ مشتقات مصادر فارسی، (۷۳۱۱)خلیلی، کامیاب 
 نامۀ دهصدا.لغت، تهران، مؤسسۀ نامهلغت(، ۷۳۱۱و همکاران ) اکبر، علیدهصدا

 بارانی.به کوشش سعید نفیسی، تهران، تصحیح عباس اقبال،  ،دیوان، (۷۳۳۹) رشید وطوا 
وی، رشیدی ت   ، به کوشش محمد عباسی، دو جلد، تهران، بارانی.فرهنگ رشیدی(، ۷۳۳۱) حسینی ت 

 تهران، فرهنگستان هنر. ،، دو جلدفرهنگ شاهنامه(، ۷۳۹۰)رواقی، علی 
 [، تهران، هرمس.تاجیکی] زبان فارسی فرارودی(، ۷۳۱۳صیاد )شکیبا و  ، علیرواقی

، سـمرقندی رودکیابوعبدالله جعفربن محمد احوال و اشعار ، (۷۳۷۹) ابوعبدالله جعفربن محمد، رودکی
 تهران، ،نفیسی، سعید ۳جلد 

دخت صـدیقیان و ابوطالـب میرعابـدینی، مهین به کوشش ،دیوان، (۷۳۱۷، مصفی هندوستانی )النساءزیب
 تهران، امیرکبیر.

 تهران، ع ایی. ،در مکتب استاد، (۷۳۵۲)سجادی، ضیاءالدین 
 ، به کوشش اسدالله واحد، تبریز، دانشگاه تبریز.زوایدالفواید(، ۷۳۹۷خان آرزو )الدین علیسراج

 اکبر علمی، تهران.دبیرسیاقی، علی، به کوشش محمد الفرسمجمع(، ۷۳۵۷ـ۷۳۳۱قاسم )سروری، محمد
به کوشش حسن عاطفی و عباس بهنیا، تهـران، کتابصانـه و  ،دیوان، (۷۳۱۱، میرمحمدهاشم )سنجر کاشی

 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
 حسینی، تهران، امیرکبیر.، به کوشش ناصرالدین شاهدیوان، (۷۳۳۱سوزنی )
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 هجری. ۷۰۳۳، تاریخ کتابت: ۵۷۱ ۀشمار، مدرسۀ عالی سههسالرکتابصانۀ نسصۀ  ،دیوان، سوزنی
 هجری. ۷۵۰۱، تاریخ کتابت: ۳۵۵۹ۀ نسصۀ کتابصانۀ مرکزی دانشگاه تهران، شمار، دیوان، سوزنی
 هجری. ۷۵۱۲، تاریخ کتابت: ۷۵۱۱ۀ نسصۀ کتابصانۀ ملی، شمار، دیوان، سوزنی
 هجری. ۷۵یا  ۷۳، تاریخ کتابت: قرن ۹۵ ۀنامۀ دهصدا، شمارنسصۀ مؤسسۀ لغت، دیوان، سوزنی

 .مرکز بهبود یثقافت یقوم، به کوشش زبیده صدیقی، مولتان، دیوان، (۷۳۲۱) الدین اسفرنگیسیف
 .پژوهشگاه علو  انسانیتهران، ، ، به کوشش فرزاد جعفریدیوان، (۷۳۹۰) الدین اسفرنگیسیف

 ران، دانشگاه تهران.، به کوشش صادق کیا، تهمعیار جمالی، (۷۳۳۱)شمس فصری 
، به کوشش عزیزالله جوینی، فرهنگ مجموعةالفرس، (۷۳۱۱) ، ابوالعلاء عبدالمؤمن جاروتیصفی کحال

 تهران، دانشگاه تهران.
، بـه کوشـش علیرضـا فـی لغـات العـرب الاربمنتهـی ، (۷۳۹۱) بن عبـدالکریم، عبـدالرحیمپوریصفی

 نژاد، تهران، سصن.حاجیان
، به کوشش نذیر احمد، دهلی نو، رایزنی فرهنگـی جمهـوری الشعرافرهنگ لسان(، ۷۹۹۲/  ۷۳۱۵عاشق )

 اسلامی ایران.
، بـه کوشـش ایـرج (روایت فارسـی کالیسـتنس دروغـین) اسکندرنامه، (۷۳۵۳) البرکاتبن ابیعبدالکافی

 افشار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 سینا.فر ، تهران، ابنهمایونالدین به کوشش رکن ،دیوان، (۷۳۵۱عماد فقیه )

 فر ، تهران، دانشگاه ملی ایران.الدین همایون، به کوشش رکنپنج گنج[(، ۷۳۲۱]=  ۵۲۳۱عماد فقیه، )
 فروغی.به کوشش سعید نفیسی، تهران،  ،دیوان، (۷۳۳۹الدین )، شهابعمعق بصاری

 .تهران، آزما، ، به کوشش علیرضا شعبانلودیوان، (۷۳۱۹الدین )عمعق بصاری، شهاب
 ، تهران، گوتنبر .های فارسیهای فاحش فرهنگغل (، ؟۷۳۳۵حسن )، عمید

 ، سه جلد، تهران، امیرکبیر.فرهنگ فارسی عمید(، ۷۳۱۵عمید، حسن )
، بـه کوشـش مولـوی محمـد شـفیع، پاکسـتان، وامق و عـذرا، (۷۹۱۱)بن احمد عنصری، ابوالقاسم حسن

 دانشگاه پنجاب.
تصـحیح ادوارد بـراون بـا مقدمـه و ، بـه الالبـابلباب(، ۷۹۰۱قمـری /  ۷۳۵۵) محمد، سدیدالدین عوفی

 ، لیدن،تعلیقات محمد قزوینی
 سینا و علمی.ابن، به کوشش سعید نفیسی، تهران، الالبابلباب(، ۷۳۳۲) ، سدیدالدین محمدعوفی

 .الله صفا، تهران، دانشگاه تهرانبه کوشش ذبیح ،وگلشاهورقه(، ۷۳۵۳عیوقی )
ر )بن فاروقی، اشرب ب و رخسـاره ا  ه غیـاث، بـه کوشـش نوراللـدانشـنامۀ قـدرخان(، ۵۰۷۳شـرب المـذک 

 خجند. ،، دانشگاه دولتی خجندالدیناوانظا 
، تهـران، بنیـاد فرهنـگ یـاالکساندر گواخار ـ تودوا یماگالبه کوشش  ،ویس و رامین، (۷۳۵۹) فصر گرگانی

 ایران.
 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، زوار.دیوان، (۷۳۵۹جولوغ )بن ، ابوالحسن علیفرخی
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تهران، دائرةالمعـارب جلد،  به کوشش جلال خالقی م لق، هشت ،شاهنامه(، ۷۳۱۹) ، ابوالقاسمفردوسی
 بزر  اسلامی.

، به کوشش عبدالحسـین نوشـین و محمـد نـوری عثمـانوب و لیلـی شاهنامه(، ۷۳۹۷فردوسی، ابوالقاسم )
 .۵ ستزیر نظر مهدی قریب، تهران، سروش با همکاری دانشگاه خاورشناسی مسکو، ویرالهوتی، 

 .سصنتهران، دو جلد، به کوشش جلال خالقی م لق،  ،شاهنامه(، ۷۳۹۳) ، ابوالقاسمفردوسی
 خانی، تهران، روزنه.، به کوشش حمیدرضا قلیچدیوان، (۷۳۱۱) فروغی بس امی

 اشرب صادقی، تهران، سصن.، به کوشش علی(۷۳۱۰) فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهسالار
 امیربانو کریمی، تهران، دانشگاه تهران.به کوشش  ،دیوان، (۷۳۱۵، ملا عبدالرزاق )فیا  لهیجی

ــان ) ــروزبصش، پژم ــدن»(، ۷۳۹۵فی ــا  توفی ــدنی ــحیح واژهنوفی ــاهنامۀای از ؟ تص ــی ش ــۀ ، «فردوس مجل
 .۷۳۵ـ۷۷۹های ، صفحه۹ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 ، به کوشش محمدجعفر محجوب، تهران، امیرکبیر.دیوان، (۷۳۳۱) بن محمدعلیاللهحبیب، قاآنی
 .۷۰۱۱۱۱۰ ۀ، نسصۀ کتابصانۀ ملی، شماردیوان، بن محمدعلیاللهقاآنی، حبیب

 سنایی.به کوشش سعید نفیسی، تهران،  ،کلیات، (۷۳۳۱) قاسم انوار
د دهلوی معروب به دهاروالقاضی ، نسصۀ کتابصانۀ بادلیان، محـل نگهـداری: الفضلاادات، خان بدر محم 

 هجری. ۷۰۵۳پیش از کتابت: ، ۷۱۷۱ۀ شمار، بریتانیاۀ موزلندن، 
 .به کوشش محمد نصجوانی، تهران، شفق ،دیوان، (۷۳۳۳تبریزی ) ق ران
 ، به کوشش نـذیر احمـد، تهـران، بنگـاه ترجمـه و نشـرفرهنگ قواس(، ۷۳۲۳) ، فصرالدین مبارکشاهقواس

 کتاب.
 ، تهران، تیسا.۵ اپدبیرسیاقی، چ به کوشش محمد ،دیوان، (۷۳۹۵) لمعی گرگانی

 ، کانهور، م بع نامی منشی نول کشور، دو جلد.مؤیدالفضلا(، ۷۱۹۹محمد لد دهلوی )
بــه کوشــش ســعید حمیــدیان، تهــران، مرکــز نشــر  ،فرهنــگ جعفــری ،(۷۳۱۵)محمــد مقــیم تویســرکانی 

 دانشگاهی.
، تصـحیح میرهاشـم محـدث، بحرالفضـایل، (۷۳۹۵)ای بکـری بلصـی بدر خزانه ،بن رستمقوا محمدبن 

 تهران، بنیاد موقوفات افشار.
 ، به کوشش عبدالعلی طاعتی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.الفرسصحاح، (۷۳۵۷)محمدبن هندوشاه 

 .۲۳۲۵ۀ ان، شمارنسصۀ کتابصانۀ مرکزی دانشگاه تهر، تحفةالسعادةمحمودبن شیخ ضیا، 
 ، به کوشش مهدی نوریان، اصفهان، کمال.دیوان، (۷۳۱۵) مسعود سعد
 .پژوهشگاه علو  انسانیتهران، ، ، به کوشش محمد مهیاردیوان، (۷۳۹۰) مسعودسعد

 .، چاپ اول۵ـ۷ ، تهران، امیرکبیر، جلدفرهنگ فارسی(، ۷۳۵۱ـ۷۳۵۵معین، محمد )
 (.۷۳۱۱برهان ) ←، قاطعبرهان (، حاشیه بر ۷۳۱۱معین، محمد )

بن عثمان حریری بصری، متـرجم: ناشـناس، بـه (، ابومحمد قاسم۷۳۱۲)   ترجمۀ فارسیمقامات حریری
 کوشش علی رواقی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی.
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 اسمعیل اشرب، تهران، محمدی شیرازی. ، به کوششلیلی و مجنون، (۷۳۵۳شیرازی ) مکتبی
تهـران، فرهنگسـتان زبـان و ادب  ،های زبـان پهلـویشناختی فعلبررسی ریشه(، ۷۳۱۵) ، یداللهمنصوری

 فارسی.
، تهــران، شــناختی افعــال در زبــان فارســیبررســی ریشه(، ۷۳۱۱زاده )منصــوری، یداللــه و جمیلــه حســن

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 مد دبیرسیاقی، تهران، زوار.، به کوشش محدیوان، (۷۳۱۲بن احمد )منوچهری، ابوالنجم احمدبن قوص

 الزمان فروزانفر، تهران، امیرکبیر.، به کوشش بدیعیا دیوان کبیر کلیات شمس[(، ۷۳۲۲]=  ۵۲۳۲مولوی )
 ، به کوشش محمد قهرمان، تهران، امیرکبیر.دیوان، (۷۳۱۳) میلی مشهدی

 دانشگاه تهران.، به کوشش مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، دیوان ،(۷۳۲۳) ناصرخسرو
 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.غل  ننویسیم(، ۷۳۱۵نجفی، ابوالحسن )

 ، به کوشش حسین نصعی، تهران، شرق.دیوان، (۷۳۳۱نشا  اصفهانی، عبدالوهاب )
 به کوشش سعید نفیسی، تهران،  ،دیوان، (۷۳۱۰بن یوسف )، الیاسنظامی گنجوی

 .۷۲۲۹۱۵۱ ۀشمار، ینسصۀ کتابصانۀ مل، دیوان، نظیری نیشابوری
 ، به کوشش مظاهر مصفا، تهران، امیرکبیر ـ زوار.دیوان، (۷۳۵۰، محمدحسین )نظیری نیشابوری
 .(۷۳۵۳)چاپ اول: تهران، ع ایی،  ، تهران، اساطیردر مکتب استاد، (۷۳۱۱نفیسی، سعید )

 ، تهران، خیا .فرهنگ نفیسی، (۷۳۵۵ـ۷۳۵۷) الطبا(اکبر )ناظم، علینفیسی
(، تهـران، فرهنگسـتان ؟۷۳۵۰)( استدر فرهنگستان ایران پذیرفته شده ۱۱۱۱که تا پایان سال ) های نوواژه

 ایران.
 حسن سادات ناصری، تهران، علمی.به کوشش  ،دیوان، (۷۳۲۹، محمدرفیع )واع  قزوینی

 ، به کوشش حسین نصعی، تهران، امیرکبیر.دیوان، (۷۳۵۱وحشی بافقی )
 .۱۷۱۷۱۳ ۀ، نسصۀ کتابصانۀ ملی، شماردیوانوحشی بافقی، 

هـای جـلال ، بـا ترجمـه و افزودهشناسی فارسـیفرهنگ ریشه ،(۷۳۹۵)هوبشمان هاینریش و  ، پائولهرن
 خالقی م لق، اصفهان، مهرافروز.

 سنایی. به کوشش سعید نفیسی، تهران، ،دیوان، (۷۳۳۱) هلالی جغتایی
، به کوشش رشید عیوضی، تبریز، مؤسسۀ تاریخ و فرهنـگ دیوان، (۷۳۲۷، محمدبن افریدون )هما  تبریزی

 ایران.
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